۵ 


شماره دوم ای ۱۳۳۵۱۵ بان ارم 


ارام مر مرا مرا مر مرا مر مر مر مر مرا گر کر چا چا چا رکذ کر کر ۴ 


دار نده 


مرویسرزی 


جای اداره : خبابان شاهیو رکوچه قابوچی باشی 


ار رازه 
بایان من 


فهرست | چه در ان مار چاب ده 


صفحه 
کشاورزی با سر چشمه زندگانی آفای کسروی ۷ 
با کفودی ه-» ۸۱ 
قزر اهوان ام بدکان 8 9 ۸۹ 
سال چپارم پیمان ( شعر ) « تجلی ۹۹ 
بادی از دلیران ابران د توبسرکانی ۹۸ 
رویه کاریها 3 ۱۰۳ 
درپیرامون صوفیگری > ۱۰۰ 
پنشگوانی ستاره شناسان آقای مدرسی ۱۷۱ 
و تقو و 3( ِ ۱۲۹ 
بادداشتهای تار یخی آای محمدی ۱۲۰ 
0 هد فضی ۱۳۸ 


تاریتخ هجده ساله آذربایجان ( کتاب) 


تا 
و 


۳ 


قمر ماه ٩‏ ۳۹ ۱ شماره دوم 


سال چمارم 


کشاورزی با سرچشمه زندگانی 


اه تسه تفای توش اموی ا نزن ک تس 
و معنای کار و پشه و دارایی را از دیده 
دنن و خرد باز ع ناید . ابت گفتار 
بر ارتجترب فاعیه .ها آخری دازد د خواشد کان 
آنپارا نك بشوانند و بانگارشهای دیگران 
سنچند . ما اینها رای نکاریم تاراه بکرشته 
از 8 ۹ هابی که در انده خواهیم داشت 
روشن باشد . کسروی 


(۱) 


ک از پیشر فتپای حپانست 8 هي چبزی چذانکه هست شناخته 


بحی 
کردد و راستی ها پیش چشم باشد . مردم چنین تناس تن دارند 
و ازکار ها حز روبه آن را نمی شذاسند. نه تنپا توده انبوه برجستگان 
و پیش افنادکان نیز از چنین سنایی بی‌بهره اند و بسیاری از راستی ها را 
در نمی بابند. ما چون می خواهیم گفنگو از کتاورزی بداريم و ارج 


وت نک 
آن را چنانکه هست باز نمابیم برای روشنی زمینه اینك در دبباچه چند 
سخنی در بدرامون دارانی و بشه و 2 ام رافیم 
و معتای درست آشها را روشن می سازیم : 

دارابی چست ؟.. سیاری از مر دم دارایی را بول ی نا نتات: و 
هر گام کي پول کم دارد او را بیچیز می شمارند. وی این پندار 
ناشن شین اگ درست ساندشند بول جز ابزاری برای داد و ستد 
3 روشنتر بگویم برأی عوض کردنکالا ها نیست. اکر توده‌ ای بخواهند 
ی تو اند از بول بی نبازی نماند. و چیز هایی هست که از آنبا 
بی نیازی نمی توان کرت و همانا این چیز هاست که شاسته نام 


تاز ای ابیت و 


آنها بر 2:31 اکر پاسیج ساده خواهند بنایه گفت: خو ردنی 
نوشیدنی پوشیدنی خانه دارو ( برای بیماریها ). 

این باسخی اس تکه دأند دشه هر کي ی رسد . لمکن باید گام دیگری 
برداشته وبراستی هرچه نزدیکت رگردیده بگوییم : زمین آب هوا آفتاب 
تابان تندرستی ۰ اینهاست داراعی هت از م۵ رای رش فا نف زد 3 
همه‌زندگان 

شا ید کتاش ادن را نفهمند و سخنی ناسنجیده اش شمارده براست 
ندارند اشت سخن وا از رنه اش آغاز می کنيم : 

آفربدگار چون جهانیان را آفریده آنچه نیاز دارند در زمین و هوا 
و تاش آفتاب بسچ نمو ده که اشهاست سرچشمه زندکانی و مر کشا که 


اسشرا هست آدمیان قانی در شتا چذانکه روز اشفت و آدعی ۳ شده 


س ‏ اس 


بچیز دیگری دستری نداشته و بسرمایه این چند چیز بوده که زیستن 
آغاز کرده و آنجه نساز داشته و ی خواسته شتا گه: 

سس ا نتاس دارای و از انهاس تکه آدمدان بي نیاز تحی توانند 
ود 0 هم دی ین در با 0/۹ های گرانسا از فرش و دار چه 
وکاچالپای زرننه وسیمینه نمی باسد دولهای اندوخته نمی بشیدم‌دمش 
را 9 و تنتوا مه ان دل , زاشوی درشه رکلا های رد ق گراننها 
۳ تماشا هی نها مد دولپبا را 5 هی تاد و شهر بان را ۳ ۳ 
بانوا هی شناسند ۱ در نگاء عجست هش یا در باقته اید. وی 5 
دیده ۳ ان ده تن ر و 5 نوا آر و ای نباز ثر ارت 

دنه نشنان هی توانئد از شهر ی تبازی کته وی شهر نشننان 
زوا ارف تین قشباز قع( اعسست : 

سخن خود را دتبال کنیم : سر مایه ی زمدن اف و هوا 
و آ فتاب و تتدرسمی است 8 آدمبان هس آنجه مخو اهند در اسها ی 
رفن چبز بکه هست او را ان هي با ید تا آنسه مرخو اهد در ناد . 

ی بکرم ارولز هاست که آذ ربدکار آدمیان را کار نخواسته و کار 
5 ترش تا کر نان ساخته . باید تقو فید خورالگ و بوشالگ سییج 
کشتد خانه سفر آزند بخجاره تیاس و در آغاز یداش آدمی 
زندگانی سس ساده بوده و عجز بکوششن اند کی نیاز نمی افتاده. کف در 
باست ق ام ]دم سرون ۳۱ وا 9 هس خاندانی نمي تر 
حدا از دیگران زندگانی خود راراء نناندازد. بلکه اک ۳۰ است با دیگران 


اند 


دست یکین سازد ‌ 


شاد در زمان‌ای سار باستان هي بکیخاندان هی و توس خورال 


پم مت 
و موشالگ و نشسمن و کاچال و ابزار وی را خودش عافد کته ولی 
۰ ص ۰ ۳ ط 0 
کم کم کار ها از هم جدا گردیده و هی چند کس بث کاری را دسته حجود 
گرفته اند . باید گفت : در اسجا نیز خواست خدا در کار است زیرا می 
بینوم نادمبان جر دز ه ای وا رن بخشیده و ی ۴۳ از بهر کار 
دبدری آفر نده : 

اکر گزارشی يك شهر کوچك با بكث دیه #۳ را بچشم گريم 
ور وان که و حجو می کارند آسیابانان ان کتقم وحجو رو ق کت 
تانوانان از آن. رد نان می بزند کله‌داران کوسة‌دان پروریده بشم ۳ 
را هی چرنند باقندگان از آن شم دار چه می بافند درزبان از انا 
رخحت میدو زند 0 ۱ خانه هی ساژند باغبانان مو و در ختهای موه 
می برورند آهتگر ان سل و تشه و کاو آهن هی سازند هم بحاره 
نبهم‌ازان مدکوشند. شمحانن کبک ر کار ها که هر بکزیرا کباي انتهام میدهتد 

در شهپر های بررگی مر همین راه امتت» تشن رک ظست زندی 
در ۳ رتش تر و سشه ها گونا گون ر مبباشد . 

و چون پیشه وران نا گزبرند کالا ها توکار ها را باهم عقای کف 
چنانکه برزگر نا کزبر است از فرونی گندم و جو خویش کمی بپارچه 
داف داده اژو بارچه بگیرد ۳ بدرزی داده آن بارچه را رخت بدوزاند 
کنی بکلکاز داده خانه شباد ک ارد همجندن دیگران همین نماز بکار و 
کالای یگ دارند از اشجا به دادوستد نباز افتاده بای بول بمیان میاید 

در زمانهای باستان خود کلا ها را عوض مبکردند ی ار را 
دشوار بافته زر با سیم با فلز دیگری را بر گزیده اند که با آن دادو 


شتا نما ند قفا ان را بول نهاده اند. 


سم زاس 


سم 


۳ در آن زمانپا هر کالابی داتفه ان می فروخته سپس آن 
را دشوار بافته ومتر دیده‌اندفروشرا دیگران کمند. از اننجا بازاریان 
پبدا شده‌اند. اینان کالا ها را از دارندگان یکسا خریده کم کم شروش 
می رسانند و خود باوری بایشان کرده کار را بر آنان و بر مردم آسان 
می سازند. 

کاني هم کالا ها را بجا های دور برده فروش می‌رسانند. اسان 
نمز بازرکانند . 

تال همک هد اترفت: زد کی دبس 2ا رنه رهمکن ناسا کا هقی 
و کرفه کاری هی خورند. 

نمددانم دیگران دازرگانی را چه قن ی یگ و با چه دیده‌ای 
رو ۹۹ ۳ ما آن ۴ راهی مر شرفت زندگانی میشناسیم. 

برزگران وییقه وران آنسه در بایست زندکانیست میکارند و میبافند 
و می‌سازند و بازرکانان میانجی شده آنها را بدیگران می رسانند . این 
معنای بازرکاندست . 

زد 

بدشسان در باست های از خوراك و دوشاك و دنک چیززها 
آماده گردیده در دسترس هر کم نارگ ۱ 
پاک توهه پا با اشها انساع نکر 3و سکره کار ها ومسشقه‌های دزی 
نداز دارد. 

مد 


مردم که در ۳9 ل هو | رف با هم کبا کی بیدا کی 


توانادان بر نا توانان تن و می نماد . بد نپب‌ادانی بدزدی و راهزنی 


ار ات 
بر مبخیزند. دغلکاراني کلاه از سر مردم می ربایند. از اینجا ۳ 
می‌باند بر تفه سیک تزا دست شم ان را بر نافته بر دزدان و 
راهزنان سزا دهند . لش ای بکشا کش حردم 1 نموده داوری 
کته اسان کر کنان دولتی اند. اینان نیز برای پیشرفت ی کزیا مس 
میباشند و نان بکر فه کاری هیخورند. 

ننر هس کشوری دشمنانی دارد که هر گاه جل وگری نشود چه سا 
اریخا از ایکا شب اند کهداری برفتته 
اینان سپاهیانند. اینان نیز در توده جا دارند و چون در راء آسایش 
و أیمتی می کوشند و سرو جان در این راه میگ ارند سیار گرانمابه اند. 

بكايك را نمیتوان شمرد. هر کاری که بسود توده است و نیازی را 
از م‌دم بر میدارد روا و نیکوست. باید. هر کسی باندازه جربزء خود 
و بانداژه 5 شش ی که در پیشرفت کار نوده ی گنت از زندگی هره تاند. 
ات یه خدایی. اینست آنجه بایندان آسایش جهانیان تواندبود 

خدا م‌دم را یکسان تیافریده و این حق را بایشان بخشیده که 
هر 7 بانداژه شا ِِ خود و باندازه تق که کنا هره از زندگی 
بر ذار3: 

این خواست خداست که هر کسیکاری پیش گلرد. سکاری بپر نامی 
که باشد نا رواست . کتنانی خود را یگوشه کشنده مان خود نباش خدا 
هرکنند . اینان گر نان نمبخوردند سزا بودکار: ق کا نان مسخورد 
ورخت می پوشد نسزاست که ببکار باشد.. نبایشش‌خدا کجا و بنکاری کساه 
بیکاری آیدن خدا را شکی تم امیس . انش کسازن هر کیا باشند دغلکارانی 


رن تست جوا 


و اس 


این شگفت تر که اینان بر بازاریان و بازرکانان خرده میگر فتندو 
بر کوشش اتان در راه زندگانی نکوهش می نمودند و باسیاهیان وکا رکنان 
دولتی در نیامیخته آنان را دور از خدا می‌بنداشتند و خودشان را از همه 
تالا تزمی اسکاشتت در تادانشان: 

ود 

در کار ها نیز آنجه سودی وده ندارد 8 نبازی را باز نمی 
یه ات فالگیری رمل اندازی دعانوسی ستاره شماری جن‌گری 
شمنده بازی آفانه باف ی گفتگو با روانهای مردکانهشگری(۱) ستایشگری 
بازبپای نا بخردانه برد و باخت 9 دی ۳ در باره شمشیر زنی و 
اسب دوانی و نشانه زنی و مانند اینها ) هرن نا رواست و نانی که از 
این راء بدست آبد نان پا نیست. دربوزه گردی جز بهنگام نساز و 
درماندگی تاره اسکة 

در کشت وکار و ساختن ابزار و کاچال و مانند اینها نیز باید در 
بند نباز مردم و ره هیلع آنان جز و هر چیز هابی که جوا نستت:استیل 
و با بهره ای دارد نکاشت و نساخت. نیز بابد دریند درستی و با در گر 
و استواری کالا بود و کرد فرسکاری و دغلکاری نگردید, 

این خود لفزش بزرگیست که کسانی‌می پندارند زندگی ازبهر نبرد 
است و هر کسي باید در بد سود خود باشد و در کار و دیشه ای که دارد 
جز به پول اندوزی تکوشد . خردو مردمی از این اندیشه سزار است. 
باید در زندکی تیان از رد کف کی اس و زب سین هیر آهن 
(۱) مثگری اخفیج را مشگریست . کسانیکه در سوگواریها چیزها می‌خوانند ومردم‌را 


بگربه وا میدارند و از عرده ستایشپای پیجا می نمایند مشگر خوانده میشوند. 


ی 
کوشید. در کار هیا و پيشه ها نیز باید هر کسی بیش از همه در پی 
پیشرفت کار زندگی و آسایش وبهره مندی توده باشد و تا مي تواند بنیکی 
اه ارم شاه ها ود کرش 

ینها را بسپوده نمی نویسم و پاسخ بد آموزیپای غرب را میدهم. 
اسان کار و سشه و بازرگاني را جر از بر بول اندوزی :مسخواهند و 


چم 


۳ 


ا تشک ۳ ساخته و دافته یرون می ربزند و حون فرون هی ابد و 
شروش نمی رسد کانی چنیر- _ چاره عی اندشند که آنجه میسازند 
و مندافند تفیتمتت ونااستوار داد و سازند ۳ زود از مان رفته نساز مر دم 
باشان دش باشد و ان ناداني وید آموزی را اندیخه برارجی بنداشته 
اشکاره فد تن ناد مندهند و در روزنامه‌ها نو شعه 3 جهان‌برا کنده 
می کنند و از آسو ها هی نیم آنبوهی از دیشه وران و کار خانه داران 
بآن گروبده و آن را بکار بسته اند و روز بروز از استواری و نيک یکلا 


ها میی‌کاهشد 5 کر تخاس ۳ ما می ر 


ی ( خرد ها ی ۳ فته » 
و جهانبان راه خرسندی را بیشت‌سر انداخته اند. 

اینان آن تمددانشد بنباد 9 همدستی و همکار ست که هر گاه 
باه شاخرستی کراییدند دیگران نیز بدروی‌می امابند و بدشان رشته 
آسایش از هم گسیخته و خرسندی از جپان رخت می بندد. 

این ایا و اتقان یه هتفه وان ی مور ی 
گلکاران ار فرا گرند و کار شدند و ابان نیز وان کاشیول 
نداز مردم را مخودشان بت و فا یا جهان بحه حالی خواهد افتاد 4.. 


کفرو ی 


از میگویم در این باره باید پیش ازهمه 
بپرا کنده کوییها و بدآموزبهاچاره نمود.م‌دم 
نه‌ازنادانستن بد خونشد. آنجه ۳ از خیم‌های‌یا کزه 
و سرفر از بها بی هر ه‌ساخته دستور های فرا کته است 
که در باد دارند. 

چون دین اسلاء در ابران و عربستان و دبکر جا ها رواج گرفت 
قزر تفن آن فلسفه بونان را ترجمه نمودند چون این دو با هم نا ساز کار 
بودند در مبانه و و ندید امد کته از نگاهداری 
نمودند. دسته ای‌ازین هواداریکردند. 0 تاک شک رگا شند کسائن 
وا دلین بات که از پیش خود راههابی باز کنند . در اندك زماتی 
چندین راه پدید آمد. از باطنیگری وصوفیگری 2 خر اباتیگری ودیگر 
اک ی هون ره ی( عقا ی فرش سیان )مر 
داشتند و درآن باره تاک از اسلام حدا ی شدند در انز زندگانی و 
خویها نیز راه حدابی داشتد یلک دورن زشته ترجه قور نو دنه 


اش راههای 9 0 بدید آمد و ان هی بر ۳۹ بندا شد . 


تست نا ددری ها جدا از هم بودند ولی کم کم کسانی آنها ۳ 
آمشنن جنانکه بكث ۳-9 بهمه انا در مي آمد و در 0 های خوش 
همه ۳ ردهم شرت ۱ این خود بد ترین کاری بود. 

اه توت رسای شتا بر انش هی افش دی اک کساني در 
اق کار بانپا و بردازند و تا لاف آتبا را ۳1 رشد در خور بروا 
نمی باشتد, ولي در گفته ها و نوشنه ها نشان آنستا بیداست ۱ روششر 
مک دسنور هابی که فراع زست و رفنار از ز مانه‌ای دیش مانده مشدر 
ازرویاشهاست ی ما انها را فزا که دی دام و می شمار نم ۳ 
ترا کته از اتکه ما شرا هبار کرد واه کت اه بات ی 
وارونه کر یی دو سخن با مم سازش ندارد. گذشته از آهو هی 
[ ها ( و خه کفتا دسشسن اورده انم . 

ما 5 زدانهای ایشپا را بشمارم سخن بدرازی عی‌انعحا مد و ما را 
از دا باژ می دارد اشبت تنها جند زان کا وا مییشمار دم : 

۱ و اد دو وق 7 سم در قیاق / مثالا رنت 
صرخ ۳ با فش روبهم ریزند ) تیروی هس دو از میات بر میخیزد و 


انش مت ات 


بکرنگ شل وبد نمايي پدید می‌آید . گوبا در بز ن‌ 
چون‌دو داروی اخشیج هم را ی کتند هی‌دو از کار ی افتد. همجنین 
استتع وش و های زندگ ی که ره بی و با هم فاساز کاز باشت 0 بکیک 
را از ندرو می اندازد و بوچ فتستارق: 

مك شک بدر او بندی دهد و مادر یند خبگرزق. آن بچه کج 
شده هيچيك را بکار نمی بندد و با دورو بار آمده هی کیا که گفته 


بدر را سود خود دید ار را بیش میگشد و درحای ی دسعور مادر 


۳ عنو ان هیتما ند 0 

اک سه تن در بیابان بر سر چپارراهی ناستند که روسئابی 
۳ بستندکه بانییا رسدند يکي از آنان رورو را نشان داده ان راه 
تن دیدری دشت سر را تمو ده یگ راه -<ر نز ا فرش آمست . سوهی 
فربادزند : شما رأه را رده که ابد .. روستاییان 5 راهشناس 
نمساشد 9 این و کت کج سس در هی مانعد و هر 9 و 
پاهاشان بارامی نمی کند. جه بسا پرا کندتی بمیانشان افتاده هر چند 
ن راهی وا می 3 

همسن ۰ است حال دم 3 راهنما سهای هی ده و ید آژ بهای 
اخشیج هم. ندامل دک چه نداز ؟.. گروهیرا | که بااشها تا 
سنحلد و رفتار ود کی اشان‌را دله سل 0 راههای کون کو که هسشناستد 
و سخان رنگارنگ که در ناد دارند هر زمان ی در می 1 و ه 
کت دح و عنوان می‌نمانشد. بختر ایشان دلهاشان می‌ده و خودشان 
هم نمسداندد چه بکنند و چه‌راهی را در ۳9 ی 3 رند باهر چه 

زا شش مان که بد ش اهق از ب, ر آن عتو ۳۳ 

در اند بشه درست هی کر و آن رام 
شیر ند . ولی تا هی وانند از سختّی م هی انم دٍ ر هیچ کازی بافشار ری 
و استادگی 9 ۳ چندان جدایی مبانه بد و نيك نمی کم اون 
9 سازهانی و ۱ و ن در و از آن در سخن نمدان اور در مك دنت 
بچندین رنگ در می آید 
دی را 1 از شمار ترقهانانست روزی بت من کت 


شا وان دارم هر جچه میخواهم بجایی برساد نممرسند . از بپرثات 


ب یت 
قران مي خوانم از حدبث میگویم هگ افلاطون می‌آورم از عرفان 
۳ می کنم مندوی میخوانم شاهنامه میخوانم هر گز او ندارد 
آنجه مشنوند از هه ار فراعوش می تمانی- سا که از 
شگفت آمد. داسخش ندادم وش خود گفتم : داستان تو داستان آن مادر 
نادانست که هر خوردنی میدید از خشك و تر و ترش و شبرین وکم 
وسردسحه‌خود میخورانیدواسد داشت فربه خواهد بود و چون می دید 
روز بروز لاغرترمسشود تکوهش نمو ده کیت ای بسر من اشهمه و 
مبخورانم چرا چاق نمیشوی ؟۱.. چرا روز بروز لاغر تر مدگردی ؛! 
دنک تمیدانست لاغری او از همان خورا کناشت: 

دیگری و هی ثناسم میطفت : انجمنی دارم قو. این هه ای را 
شه آهوازی می کم . ولي هی بینم من هر چه را ری اسان او 
بش هىدانند و من در مانده ام که چرا آن ها را بکار نمی‌شدند ؟! حرا 
نیمه سبت و بنکاره اند ؟! 

با و نیز خاموشی‌نه‌ودم و یش خود افسوسها خوردم . اسان 
خودشان اما هیک زرا ندز ( 9 مبخواهند و از نادانی می بندارند 
فرهبختارند ( م‌بی ). 

ای خود گواهی خر کت که اینان می بندارند راه فرهدختن 
سخن آموختن است و این کمراهی بر زبان تر منگردد هنگامیکه سخنان 
کته و اخشیج هم می 1 

روزی حه دانزده ساله را دیدم چشمها فرو رفته درکن زرد شده 
تو گوبی از بنماری بر خاسته. از برادر بز رگن تفه وم اندکی 


سمار است . سپس اف را عنوان گر فنه ازو سنا دشما سرود 3 از چیزهابی 


کت بکرم این بود: این برادرمرا بدرم خودش ارگ واه : 
ب این ی صد ها جمله از شعر و نثر و از عریی و فارسی در سینه 
دارد و هر کتتره هو از ببر آن‌گواهی مي‌آورد. اک وارونه‌اش 
۳ در آنیا وا دیگری می آورد. 

من ندانستم سک بدیختی آن ِ و خورم با برنبادانی بدر . 
هزاران کسان این را بزرگترین هنر مي‌شمارند که جمله هايي را باد 
و و در اسجا و تن بخو انند و هر یش آمدی کرد برای آن جمله ای 
از شعر با تثر باد کنند. بر فرزندان خود نیز این عثر را باد می 
دهند. اننان را تنهادانستن وگفتن می شفاسند و در شدکار تستند . 

این خود یکی ازنشحه های‌بر ا کته و دهای بیشیلیانست. زرا 
هن دز اه و دلها را کشته و خرد هارا سست موده‌اند. 
شدای که اخشیج یر اشذو ق تفه نو اند آنها را بکار بندد تا گزیر 
این یه بای دشک که مر‌دم سخن را تنها ای کف خواهند. 

ایذیمه گفته های گونا کون در بارء ناجاری و چاره داری ( جبر و 
اختیار ) مردم کرام نکن را جذبررند؟ !۰ آن دستور های دشی در باره کار 
ویبشه و این راهنماییم‌ای صوفبان در زفیته کوش گیرین و بیکاری سر 
5 هم مسازد؟!. اه ستابش از باده خواری و ربشخند از خرد و اندشه 
و م‌دأنکی که خراءاتیان کرده اند دبگر چه جایی برای پند آموزی 
می ماند ؟!.. 

کسی آکر چهار روز در پای هنکامه درویش بایستد گفته های او 
را در این اثر خواهد بود. یس چگونه آن گفته ها را آثری درمردم 
نباشد ۱! چیزبکه هست‌اینهاچون وارونه گوبیست یکدیگررا سست و دلبا 


را ادن نداد 


روت 
تما کت سح مدا ی کمیه که اخشیج آن ر | نگفته داشند . 
"از ژبابت بغمیر اسلاع هر سخنی که موی وه ان ثبز هست . 
« الفقر فخری * (بیچیزی مابه سر فرازی منست )) با الفقر سوادالوجه 
نی القاوفن "[ بیجیزی مابه روسیاهی دو جهان ات )جگونه باهم‌مدسازد ؟؛ 
۶-3 عادت دارند که ات 5 ها را رت و از هر هس 
1 دک گزارش » ای شت قاونتن ( بای .کید : وی این و ره 
دیگر هقی آن لبست که معناش در دلم‌ای د یگ و از اس سود 
خدایی ام اون تنس شتا بکونین که از آن را معنای‌روشنی نباشد و سیس 
ارام ان را دک او کت مه کت ای از سب اس 1۳ 
رشته در دست مردم نماشد که از شیر کی یی سانجهاهد. سس این چیست 
۳9 اهر اکند؟ ی را با دست خود باز کند. 
روژی با دوستی در انجمنی بر خورده با او می گفتم : دیروز را 
ممخو استم تردشما بایم هیهمانی رسید و تتوانستم. هنوز او باسخ نداده 
۶ دانشمادی ! ۰ که همراهش بود چنرن سرود د: « عرفت‌اله بفسخ العزایم» 
گفتم : این سخن 1 ها و ار ان اش دیف 
« فسخ عزایم » ( بر گنتن از آهنکک خود ) بدف‌اسند. وانگاه فسخ 
عز دمت ۳ چه دلالتی بر هستی خدا هست که چیز های دیگر را تست ؟! 
داشمند چون حکمت خوانده و از عرفان بهرء ای داشت عنوان بدست 
اواوهه رس -کز ارت بر را مار رادم کت ینور ماس لاوز 
مفز شماست از این جمله بر نمی ارف و این کار که های نا روشنی 
در میان باشد و کانی آنها را گرفته از بندار خود معنی برای آنها درست 


تا ان اند ۸5 جوبی خشك باشد اه با دست خود اب در 


ست مو اس 


آن بر پزند وسپس آزآن آب بخورند. 

کته های بكث در ره خدایی ارج بسار دارد. در حجپان اک 
مدای ابا هست گفته ای | نبا ۱ توق را م خوانندگان عی 
وال که اه ها کاهی ‏ آعی تن بر فان تالا شتا و هه 
میخواهيم بر استو اری‌دین کوشیم واین را نیز می پذبربم که از آن پا کیرد 
حز از قرآن گفته هابی باز مانده بوده کم چه بای دگفت و نت25 بت 
دروغ بافسهای خود این‌سر چشمه را کل ] لد و نقهانف: نداموزان بدنپاد 
بو لین ره اند که خودشان راه مردم را بزنند و چندین تاو فتار 
دروی آنان تاز کنند, از بهر شرفت کار خود صد ها بلکه هزار ها 
دروغ از زبان آن 3 ساخته اند. 


انش اف ما دروغ از راست حدا میکئیم ۱ عی گویم : 


چرا 8 و انا 0 وانگاه این لافی بدش نیست وراه بجایی 


ق 


نمی برد. شما چبز هانی را با دلخواه خود سارکار بافته حدا ومع 


۳ 


دیگری هم چز های دبگری ۳ از همینحا کار بهم مخوود. وانگاه 
0 هابی که شون کون باید تس و دروغ آنبا و حدا کنند راهنمایی 
از ان 9 نمی آید. 


۱ فارستکارین تو ده را میخواهيم با ند با روشن وراستی دش 
رم 
بای انان بگزارم و چنان بکنیم که بحتب وی ییجند و از واه کناره 
نکنند ‌ وکرته ب قود ایکا در نهاد آدعی است و همیشه خوشی و 
آسودئي خود ۳ مسخواهد با ی مر نرق دستاو بز از وا در هه ردد. 
مدّال باد کنم؛ اجه ارجی که اسالام شرت ۳ عردانی 


۳ 
گِ 


8 جنگ 5 دشمنان را در هر کس واجب می شمرد و آنهمه دسنور 


برد 
دستور ها بمردم میداد همینکه کسانی بیدا تشاک و ستاو ناه که 
که زاس با دروغ از بیغمیر اسللام در دست داشتند چنین عنوان نمودند 
که بانگ با ارزو ها خورشتن خلکنه و این حکه پر کر از ونکت 
با دشمنان می باشد با بکحنین هانه سبار سستی ملبونها مردم رشته 
مردانگی را از دست هشتند و در خانقاهها به تثیل و تن بروری برداخته 
نام آن را ( جنگ با خو تن ( نهادند . کسانی که مار بخ آشنا هستند مددانند 
که باق زاربا اساه رس تعذغفون پمال و دانته هن 
سراهی و مانند های آن بود . 
شما اک کتابهای صوفنان را بخوانند خواهند دید برای هر کدام 
از له بای ود کته ای ار معمی اسلا کو اه اووند: 
اشمه راههای گونا کون که ممانه مسلمانان پدید آمده بدروان هس 
راهی دستاو بز ها از بپر خوبش از زبان آن رد باك دارند . آبا همه 
اشپا درست است ؟1.. اس باره ای راست و باره ای دروغ است بجه راه 
مستوان راست ازدروغ جدا گردانید و 
سخن تاه میکنیم : دستور های 9 2 گذشتکان در دست 
هست چه شعر و چه نشر و چه مازی و چه شارسی دز آنبا مسلمانی و 
صوفیگری و باطنیگری و خراباتیگری بم در آميخته و چون اینها هر 
و جدایی بوده و اخشیج کیک بشمار است آن دستور ها وت ها 
نیز همه وارونه گوبیست وازآنها جز زبان پدید نمی آید . 
اسکیه کته هامردم را گنج ودرمانده می‌گرداند و باسرتك ودورو 


بار مي آورد. 


در شر آمورن اهر ند کار 

در شمارهای بارسال سخن فر فراوان ار ر خداشااسی راندیم ِ آن 
بودیم اعتدال را سخنان ۳ پردازم 4 تن تسا این گفتگوها ثدست . 
کته خدارا شناخت نان کر داز ندز سنوده 9 و از راستی ودرستی و 
تب رز هش 

وی ی ام ما با ی ی کی فان یی ارا سکن 
داریم و اینك باین گفتار می پردازم 

اگر ۵ زا یه از اس کی جیان. زوشتر ار سین 
خدا چست 4. همه چیز 5 یی 9 زندگانی جفتی‌برستوك را 
باندیشه سپارید ناچار ید هستی آهریدکار ودانشن او ختوان باشید. با و شوت 
باور کنید این | فرینش بیهوده نیست . 

باینها که آموخته نر و ماده باهم ی که وه 
و در نك خود اف اند سازند . آ مرت ماده چون تخم 
اضر توف حور ان بخو اند .که آمراخنه خرن خوبجه هر آوزدنق 
آنهارا بر ورند ود یر ییا توا مجوان بی‌نباز شدند بخودشان واگزارند 
و بیگانه‌شان شناسند 4 

آ با انگارهای داروین پاسخ این پرستهارا میدهد :.آیا نه‌ایشست 
که باید دست آ فربدکار دانا و توانایی را در مبان دانست ؟. 

چیزیکه هست از بس درباره خندا شرا کته تفیگ هه انددلها 


را ۳ اند و امرو زکسانی از بی‌بردن بدا در می‌هانمد ۰ 


شاز کم حوانانی ارد هن ا مده چشن ی برسند : 1 ار داستک 
است که هس 0 یس آغاز خدا چه بوده ؟. 

این پرسش نمونه‌ایست که چه تیرکی در دلها پدید آمده و چه 
سنکگ‌ها در راه خداشناسی بیدا شده . 

گفتم ۳ این‌درسش از فلسفه بر خاسته‌و این‌خرده بر خودفلسو فانست 
این آنانند که حلو بندار وا رها وه مخواهند 1 و انجام آ فر شش 
را در باشدو بابانی از بپررآندیشه و <سنجو نمی تردن آنانشد که دست 
از هک برداشته عمر در را بندار آ وهای باه هسمازند. وم راه ددن 
وه رتست 

ار راه دین را میخو آهد من ترا شما باز نمام 2 ‌دمان در 
این حپان نا چارند موی یبا و تا و دانایی وتوانانی او خستوان 
باشند و اورا آفر کار خود ملاس تک ۳ چنانکه خواست وی زرست 
تماشد:: این کت نت 3 با دریافت‌های ساده در عی‌دانشد ویر کنارق از 
ان نمی توانند ۰ دبن می گوبد 3 همین تنم کندد و فراتر ازان گامی 
نگزارید و آز هرزه بنداری فرهی گس قز 2 ِ آنانکه فراتر از 
این بردازند کهراهی و درماندگی هه سک و خودشان گم گشته 
هزاران دیگرانرا نیز گم کردانند . 

هي گوید : زندی از تقو این سپو ده بندار بهانیت شمارا بااغاز 
خدا چکار است . از چه راهی 9 توانید دریافت ؟. با چسودی‌ازان 
خواهدد برتقا شنت ها این اسب درتاریکی جهاندن و خودرا از با 
انداختن نیست ؟. 


ون با آ کاهیها یک چگونه مبتواند همه چنزرادرباند ؟. بارها 


یت 
گفته‌ام ها در زندگاني هزاران چیز‌های نادانسته داریم 3 هیچگاه خرده‌ر 
آنها نمی گیریم تا ۳ وای الکر ات را مددانند ؛ و تن 
(جفیت) مبانه دو چیز را می شناسید ؟. از اینکونه چندانست که تشماز 
نياید . بی آنکه پي به بنیاد این چیزها توانیم بردن‌ازآ نها بزره بررمیداريم. 
درداره خدا شناسی هم انوم استبت ان اتدازه که با دستداری خرد از راه 
دربافت‌های ساده توان دریافت در می باییم بنیادزندگی را بر آن‌میگزاریم 
و هرز به‌چدز های یکی که راهی نداریم نمی پردازیم . 

اکی میخو آهنداز این راهبرهستی خدا خرده گررفته ی بو 
ما چون آغاز خدارا نمي شناسیم هم | نرا نمی پذبرم . می کویم 5 
را با آن چه 0 در مدانست ؟. ما اون خدا را ندانیم ] با 
می توانیم از هستي او باین آشکاری چشم بپوشیم . 

ما بجهان آشنایيم و آنراسنجیده می گوییمبخودی‌خودنمیتواند 
نود . شدا چنین | شنابی ۳ دار 2 

داز ها گفته‌يم : دین برای بازنمودن رازهای ان افر خن نست و 
بش ازهمه برای جلوگری از فده دار ویر کته انش استه 

راز های نان باز تایه کرش ی تقو فتاه بزرکست که هزاران 
کسان با در آن ی کر ارزی و همیشه این بآسبنی زا 5 تفه ده ستارغ 
از آنانکه در آن ی افنند هوش و خرد را از دست او چون 
سرون ک نا مغز های آشوفته هی کدام ترانه ای می‌سرانندو نوابی 
می نو ازند و م‌دمان را از بیشرفت در راه زندگانی باز داشته ستااف 
بدیختی می اندازند. اکر بتاریخ شرق آشنا هستید و آسیب ها و گزند 


هايي که از باطنیگری 3 صوفیگری 3 خراباتیگری بوزه شرقیان گردیده 


با رسب 
بش این بدانید که هي مت از آترا چنین ترانه و نوایی بوده و جز از 
ان ۹9« بدید نيامده بوده. 

خدا خرسندی نداده آفریدگان بان راز ها پردازند رف ای وا 
او همه تا کي شوه اند. چیز نکه هست در قرنهای باستان عردمان 
کو فر ‏ از و بخدا راه نبرده ی فست زررستیی دنب و از ان 
لغز شگاه بستاز دور مبرستند. اسشت فر دشهای باستان چندان بان 
بخش برداخته نشده و بیغمیرانت باستان مش از همه سا بت برستی 
ترا کر هدیاف لسکن در قرنههای در تر افلاطون و ارسطو و بیروان 
ایشان راه این لفز شگاه وا ارم شهار و جعار تساه ان رون 
دین اسللام بنداشده با آننکه راه آن بالگ جداو شاد آن دشر هت از انق 
ببهوده اندیشی ها بوده مسامانان این راز را درندافته قلسفه بونانیان را 
فر ا فته‌اند وبهرزمان هزا ران کی‌دران اه اوه خورده‌اند ورشده 


آنجه هرگ ز نشده بوداز زا سحا ۳ اور یا کر ریم ۳ 


ازهمه بااین‌اغزشها 
نبرد کنیم وجم‌انیان را از آنها رها گردانيم. 

این نکته بسیار باريك و از اینسوی بسدار پر ارج است. ما در 
بسشرفت خود همشه بان نیاز دارم و همواره آن را باد خواهيم کرد 
اینست قا پتواندم باید آن‌را روشنتر کردانيم : 

تا سای یه هر وی سا هند و تنها بث جدایی‌با هم دارند. 

راهست سوی خدا تا چندگامي باز و روشن ۳ از آن مه 
و تاریك. ات ترش ان چندگامرا تاییابان نه‌پیموده و هنوز بخدا نرسنده 
از رام کنار افتاده و گمراه گردیده فیلسوف آن راتابیابان پیموده لددن در 
۳ ناساده و مار یک افتاده و او اش ح ۷۳ و از مس سرراسیمه 


دست و با زده و سر سنگ کوفته مغزش نیز فا 


بت درستی که وت زبان‌آن تا این اندازه نبست که آذمیان 
را از کار و ۳ باز دارد. ولی فیلسوفی ابن زنان را نیز دارد. 

زیر ۳ 4 بان 0 0 تا وا زارند و هنگامی در ر آن ی ا یمین 
چون در می همه بسکاره و سرایا آوزه انق اه 0 ازخمد 


عابه دیختی 1 لودگ اران دگران میشوند 


ی هرار 
فیلسوف تندیسه از آهن و برنز نمیسازد ولی‌بتهای بزرگتری بنام 
*عقل کلی * و « نفس کلی » و «وجود بحت بسیط » و مانند اینها پدید 
اوه له کر تفن صد برایر لات و هبل بوده. 
او دختران نا کارا در سخانه یوت یاف لبکن هزاران 
می‌دان را در خانقاه کی فتار و خاندانهای همه را بر می چنند. 
هزار سال شرق ریت 1 قتار زبان آن چند گام نایجا اوق تون 
هم بپرسو میگردی انیت آن ها بیداست. انبوهی از م‌دما هنوز 
3 اون ارت اف ون خ‌ اتف ۳ عی اللپیگری ( که 
همگی ا ز فلسفه بر خاسته و هر بکیی شاخه های فرا وأني بدید اوه 
رها نساخته هنوزاین سموده ندار ها تاه مفز راا ۳ داردازانسون 
انبوهی ازجوانان‌تاب آنهمه اندیشه‌های سر درگیرا نباورده از خدا تیز 
اه اند و با همحون اشجوانان جتجوی آغاز یا زا عسکتته: 
اد 
اینست جدایی میانه گمراهیهای پاستان و گرفتاریهای قرن نزديك 
درو مامتان زا فتاریت‌برسني تودمودین رامیبایست با با آنپاندرد تمودن 
ولی در قرنهای نزديك عر‌دمان بأن وی بزر کی بان د تام فأسفه 


از ات صیری و کم کم کسانی در آن با تهاده آند و چون برون اف ان 


هر کدام به شا نوات وی بر خاسته و هر دسته اراد هی 
دیذری بروی مردم باز نموده آند. اشتت دین نیز باید پیش از همه 
بابنها پردازد 

بار ها گفته اع : دین پیت که کر موی زو دین بکرشته 
زار انی ۸ همیشه هت و خواهد نود و هیچگاه دیگ رکونه تمسشوا 3 : 
آتجه دیگر کونه شود کر تا مردمان است که هر زمان از راه 
فیک بدرون می افتند. پس بابددین نیز هر زمان نبرد دیگری تماید و 
۳ و بیماید . 1 مدالی بخواهیم باید گفت چون درد دیگر 1 
شده بابد درمان دیگری به‌بسمار خورانید . ا بشست, ا زکوششهای‌ها 

ببهوده نیست اینیمه با صوفیگری و فلسفه و خراباتیگری و مانشد 
آن نبرد هي نهاييم وبر آئبم که ربشثه اشپارا با بندار های دیگر همه در 
یکچابر اندازیم. این کار ها رانا گزبريم انیحام دهیم . 

روشنتر بگویم : امروز گمراهی مردمان از این راههاست باید 
ری ها قزر ار هه انشا وی 

کمائی نمیدانند آنها چه اف هابی‌را در بر دارد. اکر ت-اریخ 
ده قرن گذشته را بخوانند و از روی بینش هی ماش ان تسا 
خواهند دانست چه زیانهای 9 از آنها بر خاسسه است. این ند تر 
که نان ۱ ون هم را دا تهتیال هرا رید هیوست 
با آندیشه پیش نرویم و راز جپان نجویم ؟! ی ی 2 آکر راء دارید و 
بجایی خواهید رسید پیش بروید. ولی ابر نه رواست که بکوشيد و 


افسانه «عقول عشره ۲ و « وحدت وجود؟ دافدد ! نه تسف از 


سالها سرگردانی سر از حتانقاه ها و خراباتها در سار ید ! ۵ رو مت ی 
وهوش خود را در این ‌راه‌باخته از پبکارگی بدرد کوچکتر ین‌کاری نو راد ۲ 

رشته را از دست تدهیم : ار و دیده بیش باز است روشهتر 
دریافت ؟! در این باره از راه دین هبحگونه دشواری فشتع .و سوه 
استادگی تباید نود ؟! همه دشواریها از راههای تور دانه انیت که دیگران 


باژ نمو ده اند و این یانش نودن! زیرا که‌راهبری کار هس کس نیست. 


تاش نکن تسا رش تم مش هه 

۳ رتیل که چون در جابی نشستند و با بکسی‌رسیدنداز بدیپا 
نکوهش عی کندد و چون پایش بینتد خودشان از آنها پرهیز نمیجوبند. 

اینان آن نادانیند که نیکی را تنها گفتن می‌دانند. آن ببخردانیند 
که نمیدانتد نیکی رگا اس نه یگفتار . 

اک دیگران بد باشند اسان بدترند. باید آیان را خوار داشت 
و بستی شان را برخشان کشید تا کستاختر نگردند. 

برخی نیزچذدن و امی‌نما ند که چون دیگران بد می‌باشدد آنان‌را 
از بدی‌ها گربری نبست ولي این بهانه ه رگز پذیرفتنی نیست . از کجا 
داستان باژگونه نداشد؟! ما > این بپانه را بپذیرم هر کر الب توا 
دستاو یز خواهد داشت . 

ابنان مبخواهند اه که و شمار نبکان باشند و از سوی ی 
از بدیپا بپره بردارند ی هرگز بیش نشواهدرفت 

بو هن ده میخواهی بگوی. تانیکی نکنی نيك نخواهي تودی: 


سال چهارم پیمان 


طلو ع سال چپارم رسید بیمانرا 
بدین‌چر آغ‌هدایت‌توانزطلمت جهل 
بخوان ازو ورقی‌چند تاشوی | گاء 
بچشمعقل آزوهی ورق یی 
بمان‌هماره‌توای‌نامه خحسته که‌نیست 
تراست‌یابه‌چو مان راستان محکم 
همیشه راهبر نوده‌شو بدانش و فهم 


وطفه تو همانا هدات بثر است 


نت ی ۵ 1 
که روسعی دهد ازنوزمین ابر آنرا 
۱ 
3 معر فت یکدا هیر ساند انانرا 


که‌هیحگاء خز اس رن ۱ 


مر مر 
تسلطی موه در ندشت دورانرا 


بشاهر اه حققت رساند یب ها تون 


که هیچ حادنه لهزش ینعی زا 
هماره ستر آ از حرهل و خذلانرا 


بدین معا عمله خوش ود ساز بزدانرا 


دزفول تحلی 

دمان ِ همه گفته‌ايم 3 ما اینگونه کشت ها و سر و ده ها را 
بعنوآن «بك گواهی با کدلانه» بذبر فنه در مه‌نامه بجاپ ی رسانیم ۰ 
کسانی گفته‌های مارا براست داشته‌و بدانها گرویده همیخواهندشردانه 
و با کدلانه و خن حمله‌هایی را ببوسته تا براگنده ره 
نزد مامی‌فر ستند و این کر سس ات و ۰ تیوه همیشه مسخو اهیم 
زبان [ نها زبان گواهی باشد وستایش خشگگ نماند ود ار کت افه 
(مبالغه) دور باشد . 

آما و شعرهااز آ قای تجلی که هم چند نيميي را کنار گزارده‌ام 
اگرچه‌دارای چندان گزافه نست تب ما 2 میکردیم 5 زبان‌دیگری 
سروده می‌شد و ۳ نود 5 نستین باراست انشان ۳ بیمان آشناش 


که 
ی نماشد خواستار میشدرم ۱ گونه‌اش کر ات 

مثلا ها دوست میداریم کسانی فیروزیهای پیمان را در این سه 
سال بشعر ۲ ورند . افزشهایی‌را که برفیلسوفان شمرده‌ايم وهمگی راست 
و درست‌است بازانهای ی نیز سروده شود . راء‌روشن خداشناسی را 
3 دنبال می کنيم در فثفثار دیگران ثیز بناید . 

قورایم ساره اش رک از اقا و مر فان قرات از 
پرداختن با غاز و انجام آ فربنش باز نموده و این را روشن ساخته ام 
دین فروزانه از آن مهو ده‌کاری بر کارا که با که یکی از خواست 
های دبن‌جل وگبری از آن مسماشد دوست میدارم آهای تجلی و دبگران 
در این باره شعرهایی بسرایند که خود يك کارخدابی بشمار خواهد بود . 
از آقای صدیقی شعری در این بارهدر سال دوم چاپ شده ولی هدوزجای 
سخن باز است . 

بکی‌هم بادآور میشورم آقای تجلی تکلمه های فارسی رین ارب نی 
بگرایند ک آرایش دیگری بشمار خواهد بود. 

ما در شعر های اشان دو سهه. کمه را دیگ رگوت نموده ايم و 
این شاید از دیدةٌ شعری نيك نبوده ول از دیده پیراستن زبان فارسی 
نیا ات آن ارحی را که دیگران بارايش ها بیروی شعر میگن‌ارند 
ما ۹ ار یم یش" از همه در بند ععني هستیم و بشرفت زبان ابران 


را دنبال میکنم و امید وارم 0 همکق 5 ما هم اندشه خواهند نود 


بادی از دلیرآن 

حلال الدین خوارزمشاه 

ما پارسال اد هابی از جلال المین خوارزمشاه کردیم ۲ 

اسسال گفتار پایین که از آقای تویسر گانی رسیده با چشم 

پوشیدن از دیاچه ای که داشت آن را ی آوریم .دلیری 

و مردانگی جلال‌الدین این ار ج را دارد که بار ها از آن 

کف کرت ایب یمان 

سلطان محمد باولین جنگ يکه با بز لد مفول در ماوراء النهر نمود 
جنان هراسان کشت و خود را داخت که با و نوج سیعند هز‌ارسیاه آراسته و 
هزاران سپاه سالاران لشگر را در هرسو پرا کنده داشت و خود از لشگر 
کناره گرفته در کشورخویش از شهری بشهری و ازقلعة بقلعةٌ از جلودشمن 
"میگ بخت وسرداران و لشگر بانی‌که همه جا به پیشواز میشتافتند دستوری 
جز گریز و پرهیز نمی ب‌افتند بجای آنکه مردم را دل بدهد و بجنگ و 
یافشاری بر انگیزداز فراوانی سیاء دشمن و رزم آزمابی لشگر تاتار بیم میداد 
وگاهی هم که فرصتی بدست می آورد بعیش و شادکامی عی پرداخت . 
مجیر الدین وزیر بی تدبیر پادشاهتیزکه مانند همه وزرای دربارهای 

استبدادی جز بدست آوردن دل پادشاه و خوش داشتن‌سلطان انديشه درسر 
نداشت و جز در این باره کفاتی از خود نشان نمیداد بجای آنسکه کار رزم 
را بسازد بیزم آراپی‌سرکرم بودومقارن‌همان زمانکه مجاهدین بلخوبخارا 
باسهاء دشمن در زد و خوره و رزم آزمایی بودند بزم تاریخی نبشابور را که 
ننك آن‌درسر خشتت سلظان محمد کم از نام جلال الدین درتاریخ مردانگي 


ماو امک 
یت می آراست ( ۱ ( 

جلال الدی ن که براستی دین را جلال بود نیز در بشد بی پروابی 
پدر گرفتار و هر قدر خواهش می کرد و اصرار ون که اکنون که 
سلطان خود باستادگی و چنکت,ا دشمن ثن درنمددهدتودهسیاه ناو وا گذارد 
تا با دشمن به جنگ و ستّیز بر خیزدو از بشرفته‌ای تند و بسایی دشمن 
خاو کرش کقلهوا و بر انسفاخ ملكث و سالنت هم از دست بر ود وکوشش 
وا فعانی تفت و فرتامی انم عقاو کاس ی ای اف 

تاره شک ار بیم وهر اس دشعی فد ویرشانگشته بودخواهش 
فرزند را نیذبرفت و این تباندشید که چوت کسندی دشمنان را «رزم 
شاهزاده مشغول سازه ای هم فیروز مند نشود تواند ود که کان دزم ددیر 
ترشود و از بی‌سر وسامانی وی تا اندازةٌ بکاهد تا اندکي از رنج راه ۳ 
تفای هار کن نات قفه 

همت والای شاهزاده بیوسته کرفتار تن آسایی ساطان ححمد بوه تا 
آنسکا که یرفس کر شدن‌زن و فرزند سلطان درقلعه قارون بدست‌دشمن 
بوی‌رسند و سلطان از تب و تاب این فجنعه بخو ایکاه ابدی شتافت. 

بمرک ملطان محمد کشور ابران بلکه جپان غبرت و جوانمردی 
داز بنام شاهزاده حلال الدین زنده گذت . 

پادشاه جوان و جوانمرد جلال الدین که گوبی خدایش آفریده بود 
بمغولان معنای دلیری و مردآنگی را بنمابد چنانکه آنان نیز گمان داشتند 
ابشانرا خداوند یط گنه است تا ءرد و نامردرا بدازماید - باتشا دون در 
برآیر دشمن برضاست و مدت هشت سال در ممالك هند و شهر‌های ابران 


(۱) در این باره عبارتپای جوینی دیده شود. 


مه وت 


و اطراف شام پیوسته در تكث و تاز بود. 

در این مدت کم حالال الدین فان مک از رن شرف 42 دز تقهن 
کرت خوردو در برخی یو ی کیت و در هه اخت ده ها سرفراز دود 
چه در سنیز وچه‌درگربز»چه آنگاه که ۹ ر هفول را ِِِ والمان 
5 یزاوها ییا و کذار رود سند خود از اهر ابر چنگیز خان کر خت 

درکنار رودسند هنگامه ای رخ داد که نام و آوازه آن - 0 
چلال الدیر _ - در تاریخ رزم آزهایی ک از داستانهای افانه وار رستم و 
اسفندبار تیست . 

حالال الدین در این جنگ فروزی نمافت وحان نثاری هم تکرد بلکه 
از جلو دتم نکربخت ول یگربزی که ازبزرگترین جنکی ها و فتوحات عالم 
دای قر و بر افتخار تر شده در سرفرازی شاهزاده همین بس که مرد جنگ 
آزموده‌ای‌همجون چنگیز خان ازچایکی و دلبری وی‌شگفت آمدوسرآنگشت 
حیرت بدندان کرفت ورو بفرزندان خود کرده گفت پسر ازپدر چنین باید. 

جلالالدین چندپارهم با کرجیان چنگید که دربعضی از آنها سیاء 
روم و مردم ۳ از قبال ترکان نبز با ابشان همدست و همداستان بودند 
و در همه آنپا سلطان جلال الدین فیروز مند بود. 

جلال الدین در هندوستان جنگ ها و ببشرفتهایی نمود که بشنیدن 
داستان هر يك از آنها سزد که جنکک های ساطان محمود و فتح سومنات 
را فراموش کرد و پشت کوش انداخت. 

چه سلطان محمود نا سپاهی آراسته وساز وب رگی‌تمام روانه هندوستان 
کت وی شهزاده جلال الدین وان که از حلو چنگیز خان درخ و 


از رو ه ی کلسی نار از بمندوستان و ام یا مردمی جند کر و 


ی 


و نوا که پس از دو سه روز بو پیو‌شاتف توب تگیر ی بردا تست و مزا انز 
زهانی بادشاهان و فرمانروابان هندوستان از وی هراق کدتتة ی 
از چندی بشاهی بایران باز گشت. 

پادثاه جوان جلال الدین که دلبری و مردانکی را با خرد وفرزانکي 
بهم در ایا و دکو با درست در بافته که این بلا و فتنه نه تنها بکشور 
ابران زاو کر ده است که هر گام ارآن خی کوخ نشود بلاثی ات که 
حهان و جهاندان همه ؟ فتارآن هستند واین‌بر خویعتن میدانست که تاجان 
دارد در این کوش 

از کت جنگ بر تاه فان را که اهر ابنپنگام فرصت بافته 
ارف شنال کفوز ابرآن شتاخشته سر ایو اودییر شوعهمکهان را 
كمك وهمدستی خود مبخواند. نامه سادشاهان روم وشام می فرستاد که 
| کنون نه هنگام کنه وی امتت که جنین دشمثانی در پیش دارم و 
من در برابر ایشان بندی هستم که اکر برداشته شوم درست این خطر 
موجه بشما خواهد نود و شما را دشوار است از ابشان جل و گرفترن 
باری ببایید و در این باره با من همداستان شوید باشد که شر ایتان‌را 
از سر عالمی بر کنیم. 

سلاطین مفرور و خودکامه دست از کشه توزی بر نداشته و این 
نیندشیدند که بکروز اینان نیز مانلد جلال الدین گرفتار خواهند شد که 
کار از دست تدبیر برون شده باشد. 

خاشکه فزبار شازفت. که مسلمادان انرا شاهگاه خود مخانتعین 
از این کار که وظیقه اوست دریغ نمابد از اینان چه باید امید داشت. 

چه آننگاه که انار هتوتان بای انار کباش 


تحت ۷ هپ اس 


خود غیاث الدین در عراق چیره کنت و پادشاهی ابران را برای خویش 
مسلم داشت از خلیفه بغداد برای رهانیدن مسلمانان از این دریای‌خون 
کمكث خواست و بدین له تشاد .دیا خلیفه نه تنها بنایمردی 
ننمود نامردیم # و لشگری از بغداد جنک سلطان فرستاد و سیاهی 
نیز از ايران خواست جلال الدین هي دو دسته را بشکست (۱) و از 
راخ لیکو هنت بار کته 

جلال الدین علاوء بر جنگهاتیکه در ابران با مغولان و کرجبان 
و دیگران داشت. دچار جنکهای داخل نیز نود و در درون ککور خویش 
ب؛ سرداران و فرمانروابان ببوسته دن یله بود. چه آزراشکار که 
سلطان‌محمد در جزیرء آپسکون سکونگرفت و خبر مرگش در ایراف 
تا ۳ یزارخ شاج تفر زان کون هي يك منطقه نفوذی برای 
یک 
داشته باشند سر مببردند و اندیشه حز استقلال و خود کامکی قل را 
۷ ار تاره کوخ سلطان محمد و بی سر 
و سامانی کشور چندان نگران نبودند بویژه پس از اتکه جلال الدین 
وتان زر نو کقوی نی عاوسا مها 

خلاصه آننکه جلال الدین هیا و هندوستان کشنده 
بود جون بکشور خویش با زگشت باز دمی نیاسود و پیوسته از مشرق 
بمغرب وازجنوب بشمال درتك و تاز و جان بازی بود چون‌به جلوگیری 

مفولان میرفت کرجیانسر بشورش بر می داشتند و چون بجنکه ایشان 

...۰ (0): عفن آلذین اک ازتن را ک گر ندیود پلااش آنکه‌را: 
مکه را پرای مسلمانان ایمن مدارد ببخشید و ویرا بنواخت و ببرکز فرمانروایش 
اربیل باز فرستاد . 


تست ۱ ۰ ۱ سس 
می پرداخت کردنکشان ون کشة ۳ سر بر هبد‌اشتلد. 
5 آنهمه نا کای و مشکللات دی در که رای شاهزاده تشن من 
از بای اوتتدی و باوسته بر کوششس و بشنکار خود مبافزود ۳ ۳۹۹9 
که او نبر مانتد فذر ۶ فاد تن آسابی شد و تن به سا در داد 


روبه کاریما 
آقای حقانی از مرند نوشته : در انجمنی بای که چند تنی 
نتسه ان ی از اش[ اینان با بر مدخیزند و هر 1 
جای خود را باو نشان می‌دهند. نیز چند تنی چون‌بدم دری‌رسند بهمدیگر 
بفرایید بفرمایید ( با بگفته عوام تعارف ) می‌کنند . شما باینها با چه 
دیده می تگو دد ؟! 
م‌گوييم : این شبوه‌ها برادر دیگر عنوانهای پوچ است. این رو به 
کاربها باعنوانهای پوچ و چاپلوسیهای شاعرانه و گزافه نوسیهای‌دبیرانه 
هنکن نادار زهاتهاسیت که ردو مرومی. یکسا پمال که و مرحمان 
فرهنگی را جز از این چیز ها نمی شناخته آند. 
ار کنی براستي دیخری را بر خود برتری نهد و پيشي دهد مارا 
برو تکوهتن 7 لکن سین ما با کی 4 این روبه کار بهارا میکننه 
و در دل خود چبز های در دارند. بار ها دیده شده آنکه جای خود 
را در انجمن سازه رسیده‌ای نشات مندهد اکر او بذیرد و در آنهای 
نشند سخت می‌رنجد. نلرز بار ها دیده شده کىان یکه در فر افو درا زبان 
بهمد یگر بفرمایید ی کویند با با یکدیگر ی هجو دند . آیا چنین 


نماش تا شاسته تست ؟۱.. 


کح زا 

ها نك میشناسیم که کنانیکة بان رو به کار ها ک_فنارند از درون 
دور ترین کسان از مهرباني و نبكخواهي می باشد. چنین هم بایستی بودن 
زرا اینگونه خودنماییها با پا کدی نمیسازد و جز ازفرببکاران سرنمیزند 

هرچه هست باید ایشا رابت رك گفت . چیزیکه‌هست نباید پاسداری 
بیکبار آزمیان مردم بر خیزد و بزرک و کوچك هر گز پروای بکدیگر 
ندارند. ماچندن چیزی را نمیخواهيم 

اداره‌ها و میان لشگر و انجه‌نهایی که برای انجام کار هايي بر پا 
مشود هر کدام واه و قرا داردنه در آنبا بزرگی و کوچك و دش وس 
شناخته میباشد . اما در انجمنهای همگانی و در بزمپا که بیش از همه 
این رو به کاریها در آنها رخ میدهد ما بر آنیم ۳ سالک ششتر است 
بالاتر نشیند و دردم در نیز حلو تر رگ اس ۷ 
های خود همیشه بکار می‌بندیم و چنانکه آزموده ام رنجش از آن پدید 
نمی آید. زیر ا سالخوردکی چیزی نیست که خن ی آن کشا کش 
0 بلکه چه با کنانن بر کم نمودن سال خود ی 

این زه راهنماییا نخست نا از می‌افند فشک ان بخرده 
ری بر مبخدزند وی چون بکار بسته شد هر کسی از آن خرسند عیگردد 
وا هي نید 6 چه منوویبوا کوش داشته و چه آسانی در کار ها ندید 
مر راوزی. کته از انتتها دی شم یکسا شا توف کرد 
و مردمان را براستی و درستی نزديك میسازد. 

چنانکه در حای دیگر ی گفته ام : ما بر آنیم تسرد زندکانی آدمیان 


همه در راستی باشد وا کم یتک در آن راه برداشته همشود. 


در پرآمون صوفگری 

آقای ضبای مقدم از عراغه می نوسد : 

یکی از دوستان من که از راه تبعست صوفی است ه از روی عقیده مسا منکر 
روحانیت میداند همان روحانیتی که پیش خود خبال کرده و در اطراف آن افندگیپا 
کرده اند زیرا من روحانت را مطایق تعلیمات یمان آثرا عقده مندم که خدا را شناسد 
و بجاودانی روان اور نموده پس از آن انطور که خدا خواسته و خوشنودی دا 
در آندت عمر خود را بایان رساند آن رفیق می گوید اینها کار صورت است روحانبت 
و معنویت غیر از اینها است زیرا با این صفات نمی توان مهبط وحی گردید و مورد 
الهامات غیبی شد تصفه باطن و تقرب معنوی داش که الپی بااین صفات نء,شود 
در دنا سبار کسان هستند که دارای این صفات بوده اند و می باشند وی بانان روحانی 
نمی توان گفت تقاضا دارم اگر این ستله قالت گفتگو را دارد چیزی در این 
باره در بیمان بنگارید. یاه 

یهن * بپتر است آندوست شا روشن گرداند که کدام صوقی < مهیط وسی > 
بوده و بکدام يکي « الهام غیبی » می رسیده 18 مگر صوفبان در کجای جپان بودند که ما 
از اسان اد نباشیم و چنین دروغی را در باره آنان باور نایم ؟! این یکی از 
گرفتار,پاست که هس دسته‌ای بندار هایی را در دل جا داده و هیچگاه نمخواهد آنپا را با 
خرد سنحجد و مبچگاه نمخواهد از سر آنپادر گلزد 5 

صوفیگری یکی از بد ترین آسیبپا بود که قرنهایی شرق را فرا گرفت وزیانهای 
فراوان رساند . ازهمه چز ی گذريم . ا همه قاتوغ ا ناوید بر دروغ چه بوده ؟! من 
هی کتابی از صوفیان بدستم می افند ات را 1 گنده از دروغ ی بابم. دروغهای بسبار 
آشکاردروغهای یکه بکه کاری نشسته و بدیدآورده‌اند . آبا ابشت نشانه «مپبط وحی» بودن؟! 


کتاب اسر ار التوحید » در تار شچه زندکانی بو سعد ابو الخیر بارها چاپ 


سس هواس 


میب این کاب از ی موه ی اقفاوتی وم و او ایو وان 
سود تست . آن را بخواند تا ند چه دروغهای رسوایی را در بر دارد! 

ابوسعید چون از »بهنه بسرخس می رفت « در هوا معلق رفتی میان آسمان 
و زمین ولیکن جز ارباب بصیرت ندیدندی ...» 

سردی در بابان سرخس راه زا کم کرد و در بایان ماند و اپوسعید او را 
بر شیری سوا رکرده بکارو ان رساند . 

هی چه از دل کسی می گذشت ابو سعید از آن 7 گاهی میداد و هس کاری رخ 
میداد آن را عی دانس . 

زنبکه از پشت بام پرت می شد او را در هوا نگهداشت‌نادست یازیده بگرفتندش 
و دو باره یام برگردانیدند . 

آهویبی از بابان خود را بابوسمید رسانیده ورویای اومالیده خواستار بود او 
را بکشند و درویشان گوشتش را بخورند. 

هنکامیکه غران بر خراسان دست بافتند یکی اژ اشان دست بگور ایوسعد 
بازید و در هبانجا سنک شد و سلطان سنجر میگفت آت‌را بلشگر گاه آوردند ومن 
آن را با چشم دیدم . .. 

سرّایاف کتاب: بر ازای طروغي‌ي رمواست: کتاب دیکری فر‌داستان 
شیخ صفی نوشته شده بنام صفوة ااصفا آن نز از دروغ ۲ کنده. تذکرة الاولا 
نفحات الانس و هي چه از این رشته است هی‌کدام را که بگیری همین حال را دارد . 

آا این داستانها را میتوان باور نمود ۶ ۰.۱ آکر چنین چیز ها شدنیست وکمانی 
آن ها را می توانند پس چرا در زمان ما رخ نمدهد (۱.. چه فزونی گذشته ها را 
بر ژمان ما بوده ؟1.. 

اگر این براستی رخ میداد که مرد غز بر سر گور بوسمید سنکک شود آوازه 
چنین کار شکفت بر سراسر جهان می رسید و در صد کتاب آن را مینوشتند نه اینکه 
تنها دروشان ددانند و ماچاق در کتابپای خود تکار 


وانگاه ین چرا « کرامت » همه این چز ها بوده ۱۶ چرا آن نکرده اند 


سا اس 


« کرامت » های سود مند تری از خود ایند ۱۶ کسبکه این تزدیکی را نزد خدا 
داشت که در | سنگی ی ارفا ند چرا آن نکرد که بدان را بنکی باورد وگراهان 
وارشاری بکفاند ۶ سای سنگک گردانیدن یكث شز بهتر بود همه غزان را دا 
شناسی و پا کدی بکشاند که آنهمه زیانها از ایشان بر نغیزد و هزاران خوت پیگناه 
رخته نگردد. 

آن روز که مغولان رو بایران آوردند چندین قعلب و م‌شد و شیخ زنده 
توف از آنان را « کرامتی » بود باستی در ابنجا بشایند . آیا چه کردند ۲؛ 
چه هنری از خود نثان دادند ۶! مردان با آن درماندگی و بیکارگی اینیم لافرایی 
که از خود زده اند ۱.. 

51 این دروغها از کی دو تن سر میزد م یگفتم این از بدنپادی آنان بوده 
بدیگران چه با کست . ول دیده میشود بزرگ و کوچك و پیشوا و پیرو همکیگرفتار 
دروغگویی بوده‌اند و خود سرمایه‌کارشان هیین بوده . آبا چنین کسانی « مهبط وحی» 
هت ابا اشبت ای« ورجاشع ۲۶۶ 

در همان کتاب داستانی مینوسد که اپوسعید از مرد توانگری بول عیخواست 
تا وامپای خود بردازد و کار خانقاه و دروشان راست کند و چون آنمردنداد ابوسعید 
نفرین کرد و آنمرد را شیری بدرید. ایوسعید چرا باستی پیثه‌ای برای خود نگیرد 
و کشت از خود صدئن دیگری را ب بیبکا و وادارد تا ناز بول خواستن ازدگران 
باشد ۱۶.. آا این با دین و خرد چه سازش دارد ۱۲.. سیس چون آنمرد بوی نداد 
مگر گناهی کرد که ابوسعید او را نفرین نماید :۱ اگر کسی بیفت پول خودرا از 
دست نداد باید و( 

اینگونه کسان همیثه هستند که همین‌که اثفاق بدی افتاد آن را بخود می بندند 
وزان بلاق بازی‌کنندکه من نفرین‌کرده بودم وی باید دانست کدان بسیار شومی هستند ! 

نمی بش هیچ نمی شود خدا کسی را بنفرین دیگری‌بگیرد . می‌گویم ۰ این 
سپوده نمی شود . کسی تاستمی ننموده نفرین را در باره او اثری نخواهد بود. چنین 
نفرینپا بخود فرین کننده باز میگردد. 

این داستان را شنیده اید که سردی از آن پارسا پیشگان گندم باسیاب پرد 


ت/ ۰ ست 

و از آسیابان خواستار بود کار او را جلوتر از کار دیگران انجام دهد و می گفت 
اگر چنین نکنی از خدا مبغواهم چپار بایانت را سنکگرداند. آسیابان گفت : اگر 
تو را چنین ارجمندی نزد خدا هست چه بپتر که بخواهی گندمت را آرد گرداند ونبازی 
باسیات نماند . این پاسخ بسیار بعردا» است , اگر بای راستی در میانست این آسیابان 
را خرف و دانشش سدبوده که ان سوفاف را نگی نبوده . 

در باره ابوسعبد یز بجای نفرین کردن و آن م‌درا بخورد شیر دادن بپش 
بود. دها کشد غدا گنجی, برابش برساند و بی بازش گرداند. بهتر بود کشت و کاز 
وبا بداد و ستد برخاسته از خدا بخواهد او را سود شایائی دهد. ستد خرد و مردمی 
۷ چه اندازه پایبال بوده که بچنین گنه هایی برداخته اند و نتگینیآنها را نشناخته اند. 
این حرامیگریست که کسی از سردم بخبره پول بخواهد و بچون ندادند بنفرین بر خیزد 
و آنان را خوراكث درندگان گرداند . مبنید ایثان خدارا چه میشناخته اند که اینگونه 
دروغها را باو بسته اند؛ 

هنوز ابوسعید از یکان صوفبان بوده و باندازه دگران آلودگی نداشته است 
اگر چیز هایی را که در باره عبد القادر گلانی و مانند او نوشته اند بخوانید دل بر از 
درد خواهید داشت که این چه بد بختی و گرفتاری بوده دامتگیر ردان شده بوده 
آگر بخواهيم زبانهای صوفیگری را بشه‌اريم » چندین گفتار دراز نباز خواهبم داشت . 
همان کتاب اپرسعید راکه میخوانید ینید چه بدآموز,ها را در بر دارد .«لانکملایمانالعره 
حتی بظین الثاس انه مجنون » سراسر کوششها برانست که دم خردمندانه ز ستکنند 
ول این آن ی خراهد که همه را دیوانه سرگرداند. آخر این از کجاست که مردی 
چون خدا شناس ی ب وز دی سردم او را دیوانه نندارند ۱5 اقا کنتی تا کار های 
بخرداه نماد وه مردم او را دیوانه می بندار ند باکار های بخردانه یز خداناسی 
و دبنداری درست نمی آ.د ۱ 

در جای دیگری میگوید . «رسول صلی‌النه عله و سلم گفته بود پلد ترین 
مواضم بازار است و پاکترین جایپا مسجد است » چنین سعن از يك برانگیخته 
خدایی چگونه سر میزند ۱8 باکی مسجد بجای خود. چر/ بازار بلید باشد ؟ بازار 


آنجاست که کارزندگی هزاران خاندانها راه عی افتد چنین جابی سیار باك است . اینان 


مات 


چون بکاری و مفتغواری را بشه خود داشتند کستاخانه چنین دروغپایی یز از زبان 
بغمبران ساخته اند . 

در چای دیگری نز گفته ام کساني عادت گرفته اند که ایتگونه سغنانی را که 
میشنوند در بند راستی با دروغی آن نبوده پذیرند و از یش خود بگزارش ( تاویل ) 
معنا ها درست کنند. میدانم این جله ها را که من دروغ می شمارم ایشان بر من 
بخرقم که از بپر هی کدام معنی هایی درست خواهد گردانید ,ول‌این نشدنیست که پشبر 
خدایی سغنانی بگوید که معنای درستی نداشته باشد و مقصودش این باشد که قرنها 
بگذرد و فلان گرارشگر آن را معنی نماید. اینها شاسته هسانکاندت که چنین راهی 
را پیش گرفته اند. از يك مرد خدایی هر گز رخ ندادنیست . 

امروز این دستگاهپا برچیده شده . لیکن زبان آنها براست . کسانی هنوز هم 
سیر نشده اند و هنوز هم دنبال این بدآموزیپارا دارند. این شبوه مردم ات 3 
چیز هایی را که میشنو ند بی آنسکه بی 4 شبادش پیز اد و آن را درست در بانند در 
دلپای خود جا از می کنند و نا دانسته و نا فعمیده ستاش می بردازند. از او 
کسانی نز این بدآموزیهارا سرمایه خود نمابی گرفته اند و گفتار ها می بردازند . 
بار ها دیده می شود ستایش از صوفیگری می‌کنند و من می بینم جوانان ساده دل فریب 
آن ستایشپا را خورده (همچون دوست شما ) از راه رستگاری دور می افتند . آن 
بد سرشتی آنان که جز فریفتن و زبان رسانبدن آرزویی ندارند و این سادگی ابنان که 
بل کفتازی دل می نندند. 

در همان کتاب در باره اپوسعید می نود زمانی زا هم بگدایی می پرداخت 
و دست بسوی این و آن دراز می کرد و این را از رنح کثیهای (رباضت ) او می 
شمارد. گروهی که داد و ستد و ار گانی د | ید بشتأسند و گدایی 8 رشتن را 
نك شمارند بزر 5 گراهي ایثان ؛ 

آبا چنین کسانی « مپبط وحی » بودند ۱۶ اگر اینان که پشروان وشناختکا نند 
« مهبط وحی » نباشند دیگران چگونه توانند بود ؟! 

خود اين عبارت نا بجاست. بجز پرانگیختگان خدا دبگران را با وحی چه 
کار است 1۶ این یکی از گزافگویهای صوفانست که با آنهعه آلودگی همیشه دم ازوحی 


مت 

و الپام و کشف و شهود و فناء فی اس می زنند . اینپا هیچکدام معنای درستی را دربر 
ندارد ۰ اننپا سرمایه مردم فرربی است . 

آدمیان را این تس هقی ی رستگاری و با کدرونی باشند و راه این همانست 
که شیا باور می دارید. خدا را شناختن و سر تا فک ار او فرود آوردن بجهان 
آننده امید داشتن درستی و راستی و بکوکاری را یشه خود ساختن . اذپاست سرمایه 
رستگاری . انهاست که آدمی ۳ که مگ کب 

خز مان صقان کز اداسگوه نک کاران بودهاند کما اشان زا شکی.می 
ستايیم وی راستی را ایشان نام‌شان صوفست وگرنه راه و آیين صوفیگری همانست 
که ابوسعید و هزاران مانند او داشته اند که هر کدام بخانقاهی خزیده و صد ها و 
هزار ها دیگران را نز از کار زندگی باز داشته از دسترنج مردمان نان ی خوردند 
ورفو آن کر تن بویا فان ناف رو پپودهاندعی زرر می. کر ارذد: 

ما گفتار های ری درباره صوفیان آورده نشان خواهیم داد بباد کار این 
گروه چه بوده و چه آ لودگهای زشتی را دارا بوده اند ۰ ما برآنم همه این ادانیها 
وگرامی ها راکه از قرنهای گذشته بازسانده و بپرگوشه از زندگی ها ریشه دوانده 
ازین براندازي رکه دیگر نشانی ازآنپا باز نماند و تنها براین بسنده نمی‌کني که سغنانی 
بگوییم و رها داییم . دراین‌گفتار تنها ییکی از آلودگپای صوفبان پرداختيم . راستی 
را صوفان انبان دروغ با تگفته عکی «انار درو غ » بوده اند و وهی را توان 
یاف که باین اندازه در دروغگویی‌گسناح باشند . کسانیکه ازدرو ۶ باك نداشتندییداست 
که چه درون های تیره ای داشتند . دریغ از کنانی کد اینان گرایند و.یی گفار و 
رفتار ایشان‌را بگیر ند ۱ 

زار ای برادران خود را از این آلودکپا دور بدارید. زار فرب 
بدآموزان و فریکاران‌را نعورید. امروز در این زمان فیروزی شابته یست که کسی 
اینگونه چیز ها پردازد بلکه تا می توان باید بکندن ریشه آنها کوشید. 


کر ان شاه اسان 

بت زندگانی آدمی و به یکدسته از اراده ها و ی ها و 
ا اه هالی است که سر نوشت آدمی 9 تولید مدلماید و واسته در کرش 
تا را ندست و هس جام ئم باشد نه آن سر نوشعی اس ود ستاره شداسان 
علی کو نگ دوره زندگانی آدمیان بکرشته از فراز و نشییی عیباشد که علت 
آتان تأثیر آفتاب وماه‌ندست . دستهةٌ ازگذارش زندکانی روی قضابایاتفاقبه 
وخشی ۳ روی علت هائی است که خود آدمیان آن را تشر کم و 1 
تأثرات اجتماعی جمعیت شری می باشد. 

هی کس در زندگاني یا ند خود نفشه ی تن و بت رشنه از 
مقدمات از برای آن گمان میکند و در گردش زندکانی بسا می شود که 
کار هائی رخ داده و 3 تاک نقعه نخسئین او بر هم خورده و 
اندیشه های او پاشیده مي‌شود. فک بشراز شهاب‌تیز ترو ازقوء الکتريکي 
تند تر است باز نمی تو اند سرنو شت اسنده خود را روشن ساژد ۰ دس 
سناره شناسان از گردش ستارکات و تفه اصطرلاب چگونه می توانند 
تشک آ دقن ۵ کف و راه را از چاه شناسائی دهند ؟! 

دانندکان نحوم سنارهٌ را تحس و تاو دروف را سعد و سومی 
را 9 عی بندارند هلا می کویند ستاره رحل جون خانه اش برایر 
خانهٌ آ فتاب قرار گرفته و آ فتاب بزرگ تر است و این خودنمای زحل 
درب ابر آفتاب او را هد وب نمو ده بدین‌سیت نحس است‌وه سک سکه‌طالع او 


رحل‌باشدتره بخ و بدبخت مسباشد تراخع اقلا[ دوازده رح قاثل هسند 
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بشکل بیضی که هر يك در پرادر یکدیگر قرار مي‌گرد و می گویند هر 
آوفون اوا یس توش " از ستاره کات دوازده گانه می باشد و تمام 
وان رک مان یکاش تا رنه نی فشتاری ابا سوفن 
از اندازه حساب است سرنوثت آن‌ان از طالع اين دوازده برج بیرون 
یت ! این افسانه ها را باید تنها از فان سار ان تشگ و با 
فی وتان هائی, که درفن تنتگوگن تجوی نم‌شته اند تماشا نمود. ار 
عجب تر که بنیاد این بافندگیها بروی هت قدیم است و اموز آن هیّت 
از مان رفته و روشن تر از آفتاب گردیده که ستارکان در بك فضای بی 
پابانی پر کنده می باشند و آنچه را که منجم بهم م‌بوط می شناخت 
هزار ها صد هزار ها فرسنگی ۳ هم ون اسنت: نیز دانسته شده گذشته 
از آن هنت ستاره که عنجمین می شناختند ستاره های گردنده دیگری 
هی دابا دا نومه شنم ی شود کسانیز کی تفری هسخر آر مدای فاسی 
بر نمیدارند و باز شیادان از این راه به‌پیشین‌گوبی می‌بردآزند وتقویمها 
نوشته نشر می دهند . ما خوشوفتيم از ایران اینگونه فریبکاریها برافتاده 
ولی‌متأسفيم هنوز در بسیاری ا زکشورهای شرقي دستاویز شیادان‌می‌باشند 
وهمانا برای‌بیداری‌آنان است‌که‌این گفتار رامی تگاریم. بکی‌هم میخواهيم 
اندازه گرفتاریهای قرنهای گذشته را نشان دهیم که در هرزمان هزاران 
کنان‌بعلم تجوم برداخته و چون‌بسشرفتي, درآن دابره می‌نمودندکدانی خود 
را بیادشاهان ویزدکان سته درکار های ایشان عوش هنن تا 
در این شهر و آن شهر میان مردم پرا کنده شده از طالع بینی وتعبین 
ساعات برای کارها آمراز زندگی می نمودند و عردم از بزرک و کوچك 
چندان فریفته این نادانیها بودندکه کمترکار مپمی را بي اطلاع منجم‌انجام 
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می‌دادند . ها ایشها را دلیل یی کرت مردمان‌آن زمان درلحه نادانی‌غرق 
بودند ونبز می‌خواهیم کات ونوشته هاب یکه در این موضوع‌ابازمانده 
تن تین کیان اسف آنبا توت تاهیجگاء‌عنو ان دردست فر سکاران‌نباشد 
و ساده دلان زا دام نباندازند . اما تجوم برای خود شانی داشت 
باستی دراین‌نیضت علمي قرنه‌ای اخرآن نب زییشر فتی کرده باشد درحالی 
که ازنظر علمی روز روز شاد آن وبرانثر 8 سیخ 

بسیارمهم است که عر یا ازبافندگی‌هانمی که شام دانش مانند (فلسفه 
عرفان " رمل » نجوم) نامیده می شود وقتی که گذارش زندگاني‌پیروان 
و دانشمندان این دانشیا وانگاه کنیم خواهيم دید که سشتر زندکانی آنان 
روی بدیختی‌ها وقترکی‌ها ویرشانی ها بوده است و کمتر روی‌خوشبختی 
را دیده اند . تیکنان ای نگونه مردمان نه انجهان دارند وئه آن جهان. 
تانق کف تک کر شان بیش ازهمه دا دض 9 دشان می شود . 

علم اسطرلاب واه که از دقیق ترین فنون شش وی ان ی 
شا ی کرت ار رنج برده وشن ی نمودند سشئر 
استخراحجات آن روی وهم و قباس بوده است آناننکه اماب رم :دنو ی 
مان می کردند بپتر ین و ۹ ترین دانشها فن نحوم است که از روی 
قواعد و آندشه ها و تجربه های درست بدست ی ده ی او شنت ابرم 
ری از آن عوندا من غود غافل از اتکه بر تکیت ترین ادانشها ودرو غ 
0 ها پیشگوئی شسازه‌شتاسان اس و ب که همنشه دروغ گفته 
ومردم راار کفتة های هوک مدا ی تر دقن تاریخ قت ی ان نادرستی 
آنان است . 


کح ۰ 0 ۵ 
این شکفت سشتر اسان ععده من خود نداشنه زد و 5 اشیمه 


5 
فست. ار آن ترتداشته ان : 
آبوربحان بیرونی نوبسنده کتاب ( آثارالباقیه عن‌القرون‌الخالیه) 
که از بزرکترین دانشم‌ندان رباضی جهان بشمار می‌رود اعتقادی به نجوم 
نداشنه و همىثه تاینت کو او سا زمفتاسان عی خندیده باین وصف‌نظر داتي 
درفن نجوم دارد و از دانشمندان نجوم بشمار می‌رود !! 
بیشتر دانشمندان گذشته هیچ اعتقادی به تجو م نداشتند ویگفته 
های ستاره شناسان می‌خندیدند با وصف این خود آنان کتاب و تألیفات 
بزرگ و کوچکی هرین فن از خود بیادکار گذارده اند ! ! 
از هسدجا از بکطرف می توان دانست که اندازه اعتبار نگارشات 
انشان: چنست! مطالبي 2 خودشان تصدیق نداشتند برشته کشیده میانه 
مردم انتشار داده اند. از طرف دنگر اندازه | لودگی خو د ایشان روشن 
مهار وم زر عفر مهم و شنت ارو وم فاد مساو 
میخواسته اند دی وا کر آهي و گرفتاری توده‌نمکیر ده‌آند اششت 
ازهرفنی که چند کی‌داخوش میشدند آن را دنبال کرده وتألیف و تصنیف 
پرداخته‌اند| کی یر تساو از ارن ق رل مدشده. آیا خواجه نصبر و 
امثال‌او بی‌شیا‌ی فن اجوم را نمی شناختند؟ کر نمی شداختلد این خود 
دلیل نادانی ایشانست بخصوص با آن منع ها ی گا از جانب اسلام در میان 
بوده. و هی‌گاه میدانستندیا ابنحال میادرت تالیف کاب درآن فن کرده‌اند 
در انصورت بان کشت کنان آلوخه وخدا نترسی بوده اند و مقصودی جز 
> کیت ان و تیال عمان تتقاقته آنير دی مایت 4 امن یت 


و تقلید کر کورانه را کار فتاعین وبا چشم باز نگاهي تابر _ دسته از 
گذشتکات. انداخت ! 


ی 

نگفته نماندکه هیشت جزازعلم نجوم وخود یک دانش بسیارشریف 
وشیر نی اس تکه ۲ نان از ان ازیرای هی‌فردی از دم لازم اس تکه 
از کردش‌ستارکان و روابط آ نان با زهین و چگونگی بیدایش شبو روز 
و زستان و تاستان | گاه باشد زبرا از این را داش آفریدگار روشن 
تا واز اندشه در منافم گردش و اراخشن شقارکان دانثه :ی شودکه 
خداوند توانا چگونه آنان را آفریده است ول علم نجوم نوعی از فال و 
خود از بدترین شیادیهاست 

تاریخ می کوب امیرالمءو منین عی ء ها عم ری نو ستاره شناسي 
تحت و هرگاه رو انه مکی شو بد د#کست مهمی به اسالام و ارد 
خواهد آمد و من از روی دون نجو ی می‌گويم که نو او او است که 
تک را کنار گذارید امیرالممنین فرمودتو دروغ می‌گوئی و ندانسته 
و روانه جنگ شد و فتح بزرگی نصیب اسلام گردید این گونه داستانها 
در تار بخ آغاز اسلامی زباد دیده هیشو دگه تمام بشوابان باك اسللامی ۹-9 
ها و جان فشانی های فراوانی در راه راستی و جنک با اوهام نموده تا 
تو انستند م‌دم‌را سلحشور وورزیده پرورش‌داده وآیین درستی راتروج 
می نمودند . 

درباره پددایش علم نجوم نیز داستانهابی نو شته اند که همه‌آنهادرو غ 
و پنداست این بساط از شاد خود برروی درو عکوش و فربکاری تهاده 
شده است . تار یج زار نت گراه است له این فن جز بادست شادان و 
بلهوسان پرورش نیافته است و همیشه جز م‌دات فریبکار بدان نمی 


برداخته اند . 


شماره دوم سا چپارم 


شر‌هاه ۹ ۱۳ 
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چنانکه نوید ماست اينك از پیشوند ها و بسوند ها کفتکو آغاز م‌کنيم 
و در این شماره چند :ا را از شید ما امید داشتیم جنبش زان راه خود 
را پبوده و نبازی بنگارشهایی از ما نغواهد بود . لیکن می بنیم لفزشبای 
داز رن لها و کایکه ها ونوا قارف ههام زرذازنه 
که جز زان نتشحه دگری نخواهد داشت ۰ فیدانم ان چه نام دارد که چند 
تنی بهر کاری در می آیند و آن را تباء میسازند . 

باید برای‌بیراستن زبان پنیادهایی ازدانش بگزاريم ویکی ازآنها درست 
شناختن ریشوند و پسوند و بکار انداختن آنپاست . این را دو باره میتویسم که 
زبان هااز بسکه صد ها سال بازیچه هوس سخن آرایان بوده آسیب های فراوان 
یافته و کی ازز اشنا اشست که کلمه ها و معنی ها سامان ([ سرد ) خود را از 
دست داده . شا آگر زبان فرانسه با انلتن عریی را سنجد هر کله ای 
يك با دو ممنای روش و جدا کانه ای دارد و اشست هر کاد در كت جمله 
کله ای را ر داشته دیگری را بچاش بگرار رد هعنی دبگر گون مرف و 
در فارسی چنین نیست . 

از هین پیئونه و پسوند واه عی آوریم + شما از هر کسی عی پر سید 
« برگرفت » و « یگرفت » با « برنشست » و « ینشست » با« فرا گرفت »و 
«فروگرفت» چه‌تفاوت باهم دارندشاید ازصدکس یکی باسخ درستی‌نواند ۰ زیرا این 
معنی ها در داپا روشن نست و چنان پم در آمخته که هیچ تفاو نی میانه 1 


ی 


نمی توانند گزاشت . اگر از دانشمند ترین کسان پرسید چه جدایی میانه « جپان» 
و «دکتی » و « سیهر » و «کیهان » است پاسخ درستی نواهید شنبد . 
اينك کتایی در بیش رویم باز است و در اینجا ی ینم هیثه چندین کلبه 
تزديك بهم را پی یکدیگر می آورد ."مپر محبت الفت انس و صاف و هموار 
و سخت و دشوار و بار مانند ابنها . آگر این مد هر یکی از اینها را بعنای 
جدای دیگری مسشناخت ور همه را بی تفاوت پشت سر تکدیگر می آورد . 
سه چمله است : « در آفوش گرفت » و « بکنار گرفت » و « در بر گرفت » 
که هریکی بمعنای دیگری مباشد وی در زاانپا کمتر فرق ماه آنها می‌گزارند . 
اینها نموه ایست که نه تلها کلمه ها بهم دز امد و ناه و خودی یکی شده 
دریافت ها نیز کند رم و از کار افتاده است و است ِ" از تحه های 
براستن زبان این خواهد بود که دریافت ها نیز بهیود یاید . ول این هنگای 
خواهد بود که این پراسنن از راه داش پیش برود . 
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«بر »که دراینجا ازان گفتگو میداریم بچندین گونه م آبد : 

۱ - نام ( اسم )۰ جامه سفید در پر کرد . او را در بر گرفت- در بر او 
نشست . پیداست که در هر جبله معنای دگری دارد. کلمه « برایر » که بکار 
ی رود از این ممنی است چنانکه بجای آن روباروی نیز گویند. 

۲ - چگونی ( صفت ) : جایگاه برتری کرفت . به بهشت برین شتافت 
در اپنپا پععنی بلند تر و بلند ترین آمده . 

۳ - بند (۱) (حرف‌جر) : برآن نوشته بود . برتغت نشست . برآن‌افزود . 
درا باجال بسنی «روی » میآ رد ( علی درعربی لاح درفرانسه ) واین یکی‌مهنای 
رن دارد ۰ چنانکه گاهی بمعنی « زیان » است : بر من تقوم 
بر و کواهی‌دادند . برو شوریدند . بر من درو بتی. کف نش سنا .#مترکل 6 
ی آید : اين بر منست که فلان کار را بگزارم . « علی » نز در عربی باین 
معنی ها مي اند . 

رارقا اش تا ان تیوه 

کفتگوی ما از اين معنی چهارم است . باید دانست در پپلوی يك « بر » 


(۱) بند بجای حرف جر و چگونی بجای صفت ونام بجای اسم و کار بجای 
نعل چیز ها یس تکه ما از یش خود نام گز ارده ایم ۱ 


سه 


ويك « ار » و يك «پت » و يك « او » بوده. « بر » بر سر کارها (فلبا) 
می آمده و شاید هساست که امروز « ب » شده » بگفت . شنید . فروخت . 
« اير > ی کار بر نت و ما گنتکو از آن میدارم و اشست آن را 
ابر نز می گفته اند . بت را در جای دیگر نز گفته ایم که امروز « ب > 
است که بر سر نپا می آید: بعاه درآمدم . بشما گفتم . گاهی نو وید » 
می آورند ؛ پدانجا شدم . بدو گفتم . « او » از میان رفته و جای خود را + 
کله های بر با به داده . 

از اینجا که در پهلوی این چپار چیز بوده که سپس اپر « بر » شده 
و « لو » جای خود را نیم داده در فارسی در قرپای نخستین اسلام در 
بازه این کلمه ها راه روشنی در میان نبوده و چنانکه شعر های فردوسی و 
دیگر نگارشهای آن زمان درست شگر ید ! بسامانی سبار در کار است و ان را 
برای آن می نوبسم که خوانندگان از گفته های فردوسی و دیگرات در این 
زمینه چیزی باد تگر ند و دانند گفته های ما از راه دنک مساشد . 

کنون باید ما خودمانن اینها را بسامان آورده هي کدام را. درست بشناسيم 
و جا و معنای روشنی بپر یکی بدهیم و اشست می گویم : از دب » که در 
سر امها می آید و از <ب » که بکار ها افزوده میشود در اینجا گفتگو نداريم 
آنها بحال خود ساند . لکن «ا بر » خشوند که شین کار هیا می آبد آن را 
بای درست بشناخت که خواهیم دید چه لنزشپا از شناختن آن بر میخیزد . 

چنانکه گفتیم «دبر » بند ([ حرف جر) بمنی روی است و اینست بجای 
آن کله روی را می توان گزاشت . بر تخت نشست با روی تخت نشست 
هر دو درست است ۰ از بر پشوند نز همان معنا بر می آید . چیزیکه هست 
اه مکی و وا اه ابر ان ار وت ی ات2 
این »مثی را می رساند که کار بايك بر خاستن و لند شدن توام بوده . 
چنانکهنغمی گویند : برنشست و این در زمانی می وبند که کسی از خوایدن برخزد 
و بنشیند يا کسی سوار شود که نشستن با بلند شدن توام گردد . وی آگر چنین 
نیست می گویند : پلشدت ۰ و هر گاه کسی از سر پا بنشیند می گویند : قرو نشست 


گاهی .بیش و نف از ان که فش است و یرای کوتاهیسن ضی. کار می آورند 


2۳ 


چنانکه هی کوزنتیاه صد ربال داش شتم_یکریال هم بر افرودم اش گفت :۰ 
صد ریال داشتم یکریال هم بر ۳ افزودم وی کوناه کرده آنچنان می کوبند 
در این یکی بلند شدن با بر خاستن مقصود_ تست . 

در آين دو معنی است که می ئوان بشوند بر را بکار برد. در جای 
دیگری بهوده آاست ۰ باید از این اس در بند این نکه ما ود و زبان را 
مثز دار گردانید . ال موه ی با متالهایی این دو معنی زا هر چه روشنتر میگردانم 
از معنی نخست است : 

برداشتن - در جایی می که ی دك چبز را تشد گر داند و از آن 
ودک 5 دست ندارد ء بول از ژمین بر داشت . 

بر گرفقین ب در جایی می آید که کسی يا چیزی را بگیرند و پلند کنند 
و اخشج ان فرو گرفتن است ۰ و اک نت و که و در جلی بنشانند و 
پاتنشی. گفتن می گوبند: مرو کر آشند.: 

ره از فساش رقت رو زک بر کشد و بجایگاه طندی رساند 

برگزیدن - چیزی را که از مبان چیز های دیگری پگزینی و بلند کنی 
میم کرد بر کز ید و باید کفت :+ کوک 

بر آهیختن - شثیر از نام بر آهیخت. 

بر افتادن - اگر درختی از بن کنده شد با خاه ای .تکان خورد و سفتاد 
می گویند : بر افتاد 

ی هگا چرزری از جاش لت کش مي گویند : فرر ند ان هه 
۳ از مخ اد 


ر ارب که چز هابی را از ای خود له کی و بر داری ۳ 


گویند بر چید . خود چیدن بمعنی پهلوی هم نهادنست. می‌گویند : ظرفهای ناهار 


اک بدرون يك چیزی بچینی می گویند : در چید . 


زا بر زوی سفره چد . 
اشت در جدن و ر چیدن اخثیج هم می باشد . می گویند : دستگاهی که تو 
در چیده بودی من بر چیدم . 

هم از ایلگونه است : بر خاست بر آمد برآورد بر انگیخت بر افراشت 


بر جوشد 


س ۲ ات 


و ال سا کي ود ای ای ی او 
ولی یکمان جدا هستند. از بر گلتن بر خاستن نیز فیمیده میشود و باید آن 
واه کز نان مسا ان بر اسلا کنو تم -ووی: کاب که رن تعانفه ان 
2 همچنن در تفتو آدمی از بپلو بپلو . در رون از این معنی چندان 
قوس ۰ تقو هد در کسکهه رفک و امه ار رات کت یهار شق: 

اما معنای دوم که گفتيم این معنی کتر می باشد از انست : « کاغذ 
شرت کر قت بو ار نگاشت » ی نگاشت ) « از فره‌انفرما نکوهش می کرد 
و مردم را می شوراند » زو وین انس ) » نا ردان را تشاند و دیده بانی 
بر کیاقیت » ل( بر آنغان کاشت) و مانند انپا. 

چنانکه نتم دب » چون بحای ند بکار عی رود یکی از معتا های 
آن « بزیان » است . می گویند : بر من گواهی داد ( بزیان من )۰ بر وی 
شورید . مر‌دسا برو آغالید . بر من خشم گرفت ۰ « ازماست که برماست * 

در گونه دوم از کار بردن پیشوند یشتر این معنی خواسته میشود چنانکه 
در جمله های بالابی دیده میشود . 

2 9 

چنانکه دیده شد « فرو » نز یکی از بشوند ها و اخشیج « بر > میباشد 
فرونشست فروگرفت فروکوفت . ( کوس‌نروکوفتند ) فروگزاشت فروهشت فروخزید. 
قرو( ورف 

در اینجا هم چه بسا که « فرو » را با«افرا» بهم در آمیزند اینست 
باید آن را درست شناخت وجز درجا و معنی خود بکار برد ما از فرایز 
کنتگو خواهم داشت نا روشن ردد . 

در بایان دو باره باد آوری می کنم کی از راههای پبراستن فارسی 
روشن 9 معنی های کلمه ها و نشان دادن جابهای آنپاست . از اینجهت 
باید هر کلمه را نك شناخت و در جای خود بکار برد و از معنی های ناروشن 
رم مس پویره اقن اوه شود ها و سوند ها که چون رست زان با 
آپاننکت. بایت. ان و از هیدیگر دا کر هرن هت اسَت. که این 
تکازشیا را می نایم . 


بادداشتهای ار ی 
سفرنامه حزبن 


۳ 

روانه شدن راقم بهمدان مراحعت از همدان نهاوند دقن 
رولابت بختیاری- و رود بخرم ]باد - و رود بدزفول- و رودیشوشتر 
ورور بحوبیزه - ورود «صره - سفر دریا بعزیمت مکه معظمه - 
وردییندر موخا - رفتی بتعض وصنعا - مراحعت از یمن بندرموخا 

و از آنجا بصره - معاودت بحوبزه وشوشتر 
چون <معی ی ازمعارف و آشنایان من در قصمه‌همدان در دذشته 
عمالاشان در تفر وان بو دند مرا عرزع رفتن تا باستعالا محال 
۳ اتتتالا کرتان ان بفدر طافت وتوان جر ۶ شده صو بت همدان روانه 
ددم‌و تا مردم خود تتنعی که رفیق ۳ شدهو دند هفناد سواربودم طرق 
وتا لاک چنان در فتنه ۳ شوت بود که عدور دشواری دا رتور رگد منز 
دچار عسا کر رو مبه و محصور شدیم و تلاشع‌ای سعخت وزحمتپای صعت 
شمه حق تعالی حات دادو بهمدان‌رسیدرم جمعی ازمعارف باد هک مانشاهان 


و غس تا که ناچار همرایاشا فا زوم بو دزد وساقه معرفتی داشتند 


کر فتار اد ۱ کون بسدار کردیم تاحمعی 


معفق شدند و در فکاله بعصی 


‌ 


بر وسبله مستیخلص شم دما مميي زر دنل و در نّ حال در عن مشفی و 
اندوهعی و دلیه فرش 3 خدای داند در عضو شوار ع شهر ۳ 
رم 
سیاری اجاد کنتگان که دزردر ی افتادء محال عبور نود و اکن 


مواضع نظر آمدندگه کون حادئه همدانبان چون س رکوچه‌ها بررومبان 


۲ 

گرفه مدافعه میکرده اند وچندانکه کفته میشده اند دیگران بجایایشان 
بمقابله می ابستاده اند تاسر دیوارهای بلند اجساد کفتگان بود که برفراز 
هم ریخته بودند بالجمله ما در عیانةٌ رومیان سر بردن و با وجودی کا 
رای آکان.. نا نی ار ام مدا شتفت پلیه عطیشی داز مان 
ار ]شم مشقتی سلده نهاو تدکه تا آنز عان سهر فرو مسان درنامده 
بود رسدم کی انا بود م‌حوم قاضی ابراهیم نهاوندی در آن وقت 
متصنی غرعنات ان بلدءو الق از تکان و جامع کمالات نود چند 
تن ار نلده که مکانی خوشی است اقامت نموده بامولانای مذ کور 

صحیت داشتم ۱ 
ود اتهاتاناق تا وش که معروف بر بزرگی است در آ مدم 
ِ ی هنگام محمد خان در مبان اشان حا کم نود بر سیاری 
ز آن ملكك عبور کردم وا او او اعیان آن قوم مودئی تمام داشتند اما 
اقامت در آن حدود مرا تیامده ملول شدم و همت بر آن کماشتم 
مب اف رس در | عوقو حقاهت ععدمه: ۱ تفا خرطن کوخ و تفه فش 
بگنرانم ی باز بخرم آباد رفتم ان شهر را ازدهشت تین سیاه روم 
خالی‌دیدم عازم شوشتر وممالك خوزستان شده قصه دزفو که ازملحقات 
شوشتر است رسیدم جاک آن دبار ابوالفتح خان ازغلام زادکان صفوبه 
که حوان هوشمند ود در آن بلده اقامت داشت دامن المت نار کرفنت 
و از اعیات. آ نها بود هیر عبدالباقی قاشی مجد الدین حزفو لی 
که از آشنابان قدیم من بود و از آنجا بباد شوشتر رفتم ختافی. که 
از سادات و اعبان ۳ الفت گرفتند و چندی توقف کردم و از اشان 


۱ ۱ 
ود سدفاصل سل نورالدین 1 سمدنعمت الله جزاثری رحمه الله و ا من 


توت ند 


مودتي موفوره داشت و هم از اشان .ود مدرزا محمدنقیو میرزا عبدالیافی 
صرعشی یس بشهر حويزه رفتم "سید محمد خان بن‌سید فرج ال خات 
مشعشم در شا وامی نود مر‌اسم مودت تقدیم کرد و از 
راگن بود شییج سقوب حویز آوی در فنون ادبه و حدیتث وفقه 
و مغازی و سیر و انساب مپارت و حفظی قوی داشت بس بصره شدم 
و عازم رفتن بغداد تشم که سفینه روانه یمن بود و جمعی بعزیمت‌حج 
سوار میشدند ما هم آرزوی قدیم در هیجان آمد و تدارك زادی نموده 
قلبل که داشتم باهل سفیثه داده ی خر اجه و از حادثه طوفات و 
مفقت که سر فز یا تفای از ان. کش تواين وه موسشن وا تران هو 
عاجز و رنجور مد از چهل روز بساحل بلده 3 شدر موخا است 
رسددم و از تفع بر آمده در آن بلده مرش افتادم و چون هوا موافقت 
نداشت بدلالت بعضی مردم از آن شهر رون رفته نمعموره اف که 
ولاات یمن بنزاهت هواو خری مشهوراست رفتم و در آنجا صحتی روی 
داد و موسم حج خود در گذشته بود بتقريبي تا بلدة صنها که مرکز دولت 
و مقر صاحب یمن است رفتم و از مشایخ شیخ حسن بن سعید اولسی 
یمتی امامی در آن بلده اقامت داشت و شفقتی خاص نسبت باین سمقدار 
مشوخ بار هر صفت از شین تین وا راز ها اش تشموده باصفاکتی 
که روانه صره بو هعاودت زاجم وهر آن سال فش از سعادت حج محروم 
ماندم و در آن وقت از بصره بغداد رفتن سیب موانع طرق مقدور نود و 
صره چون بر ساحل بحرو هوای نا موافق داشت مرا خوش نود ناچار 
تضوتر مرو شوشتر نباز ورفیته رات فر اخوتسهان ونر کر دای تقواخ 
داشتم و در هیچگوشه قرار نمی گرفتم و اهایی اکثر اماکن بسبب الفت 


و 


چون خواهش توقف من داشتند دلالت کدخدائی هننمودند و فرا لظر 
باحوال خود و اقتضای زمانه پر آئوب و فرط غیرت مرغوب نبود و در 
مبانه انشان ماندن بحهانت مکروءو صعب مشمود 
ذکر صابان 
روانه شدن ازشوشتر بارستان - آمدن احمد پاشا بلرستان و تسخیر 
آن دیار - نهضت دافم با عساکر روم از لرستان بکرمانشاهان 
اسئبلای رومیان بر حدود عراق و کوشش ابا با ایشان 
محاربات سیحان وبردی خان با دومیان 

در حویزه و شوشتر و دزفول جمعی از صاییه میباشند والحال 
هو هه اواق سوای این سه بلده در مکانی کیک اقا رشان سیخ 
چندانکه تفحص کردم عالمی در میان ابشان نمانده بود و عوام فرو مابه 
بودند و صاییه علت صاب‌پن ادریس علیه السلام است و صاب بروایت 
بعضي اصحاب سیر پیغمبر بوده و طایفهٌ وبرا از حکما شمرده اند و صاییه 
1 او انسا آدم علیه السللام ۳ ایشان صاب بوده و اشان را 
ای امیش بت سای یو نا تشر دون ور 
عقيدة ابشان اینکه صانع عالم کوا کب و افلا بیافرید و تدییر عم ابشان 
وا کذاشخ و فرستش, نبا رکان. تور ام هس کوکبی شکلی معیرن 
نموده انت. کل از نگ و صورت فلان و فلان کوکتب سدق تور 
ضراعات و توسلات هر يك اداب و عدارات دارند و محققان اشات 
1 سجده و برستش کوا کب و هیا کل نکنیم بلکه آن قبله ما است 
و جمیع اين طاثفه قائلند بتأثیرات اجرام علوبه و هیا کل سفلیه یعنی 
تقاشان اف استام و وی فا مان سس یه و علمای عالشان در ی 


۲ ات 


9 صاحیان علوم 2 بوده اند. 

مجملا از شوشتر بناز بلرستان فیی درآعدم و بیمار بشهر خرم 
آباد رسیدم و چنان مرض 1 هد رسیدن احمد یاشای سردار 
۳۹ روم بان شپر شدت گرفت اندك مایه مردمی که بودند راه فرار دیش 
گرفته بکوهستانپای صعب رفتند و تنها من با چند تن خدمتکاران شهر 
بودیم که سرداربالشگر بحساب زو هه هیر وتف قرک منت و رن ی 
در آن شور ماندن را صلاح ندیده تمیانة اش زوم جز آمدم افاخت کردم 
سردار چند کس از مردم آلتا را س از حندی بدست ۳ نوبد 
عاطفت داد و اند مایه مردمی جمع 2 رومیه کسي تا 
حا کم گذاشته ۳ راجعت کرد ومن باهمان لشگر موافق تکی یک رمانشاهان 
رسیدم و در آن راه بمن از ناتوانی و رنجوری و شدت سرما کلفتی 
سی: روص وس فا نم یر وا سا مدای یدنق آمده احترام تک 
وهای ای اتصان راغ ابا ق سای بودتل وبا آندان ند خن ار 
افندی قاضی عسکر روم و بعلم و فضل در مملکت روم شهرتی تمام داشت 
با قو اشنا شذه الفت سباری کرفت و | کی سخنان علمية بمیان یامد 
مایت ای مت ود ی ی هه ها ور هی تن 
مشهوران بعلم را در مبانه آن قوم هی کرا دیدم چنین بافتم آری در مبانه 
ایشان بود عبد اللطیف چلبی بغدادی وی در علوم ادبیه و شعر عربی 
ماهس دود. 

بالحمله چندی در کرمانشاهان تیه هم و رساله مفرح القلوب را 
در مجر بات و فوائد طبیه و رسالةٌ تجرد نفس را در آن بلده نوشته ام و 


در ات دود سند فاصل امبر صدر الدین محمد قمی اصفمانی که مدرس 


ی 


دلدهٌ هیاس هار ان مه جات بافته بر ماتفام امش بودو الحق ازمتبحرین 
علما است و با من الفتی تمام داشت و الحال ساکن نجف اشرف شده 
در حبات است 

و در آن وقت رومیه بر کل‌قلمرو علی شکر واو احق و کردستان 
ولرستان و نواحي استبلا داشتند و همه را بکوشش وکثش بتصرف آورده 
بودند و رعیت مطیع تشه شتا زوخه نمی ا لت و وتان (نعام بان 
ممالك رسنده بود فصن بروجرد وک متصرف شده <ا کمی مستقل در 
نج داشتند روزی اوباش و مردم بازار تما شوربده بر روعیان هجوم 
اور دزن و چپار هوار ‏ ان متخ نو ار بنجپزار تومان به 
احمد باشای سردار جریمه داده اطاعت کردند. 

و ازامرای قرلباش سبعحان وبردی خان‌بن ابو القاسم خانحا کرسایق 
خندان که در آنوقت منصبی و سپاهی نداشت مردم متفرقه فراهم وه 
در آن نواحی با رومبه مدتها در ستبز و بود از سصد مصاف آفزون 
با رومیان دادو هر دفعه جمعی انبوه بکشت و چون سردار بالشگر بیکران 
روی بوی‌آوردی خودرا بکناری 2 و الحق در آن مدت با عدم مکنت 
داد مردی و مردأنگی داده و آن لشگر سحدو کران را مدام بی ارام دافت 
تا آنکه از کثرت کار زار وسختی تك و تاز بستوه آمده افسرده شد رومیان 
او دا با عبد و مان # وه خر آورده اول اغزاز ردو آخی بکفشنو 
من از ابراهیم آف‌ای دفتر دار بغداد که از عظىای آن لشگر بود شنیدم 
که میگفت بیست ودو هزار کس از لشگر روم در محاربات سبحان وبردی 
خان بقتل رسیده اند و الحق آگی مجال تفصیل احوالش و تدبیرات و 


صوات و همت و نهور او درین عجاله بودی ناظران را موجب شگفت تمام 


۲۷ 


در رورکار ناسخج داستان رستم و اسندیار شدی. 
مجمللا در این طوفان حادثات آن مملکت نه چنان ی مرده ووبران 
بود که توان باز نمود. 
تسخیر آبر بر و مقأنله رومیان و ثبر تربان 
رف راقم نوی وسرگان - نهضت بغداد - تشر ف؛مشاهد منوره 
عراق - معاودت بغداد و سامرا - عز مت سفر بممااك خر اسان و 
رسیدن بکرمانشاهان - رسیدن بممالث کردستان و ]ذربایحان 
ورود بولابت گیلان و وصول بمازندران بهشت نشان 
عبد ال پاشا نیز بر ! کثر آذربابجان مستولی شده تبریز هم بحالت 
همدان شده بود. تبر یز بان نیز دعد زان که ارت او عاجز آمده 
رومیان بشهر ریختند شمشیر ها اخته تا پنجروز در کوچه و بازار 
قنال کردند تا آننکه رومنان از محاربهٌ اشان تک آمده ندا در دادند 
که ترك جنگی کرده با اطفال و عیال و مال آنحه توانید بر داشته بسللامت 
از شهر برون رو بدقریبت متهزار کن له از تمای خلق تشهان رن 
شهر مانده بودند «دستی شمشین و بدستی دست عبال خو دگرفته از مىان 
سیاه زوم درون رفتند و انتگوفه هردی و تهور از مردم شهری درروز کار 
کمتر واقع شده باشد . 
بالعمله چندی در ک‌مانشاه و چندی در قصبه توی و سرکان و میحال 
۳ کر الوند .4 موفت وروی زعتین است افاست موادم وک ا تا درد 
امیر صدر آلدین محمد سرکانی و برادرش میر ابراهدم که هر دو ارفتشدان 
و با من مودتی تمام داشتند اصل اینان از سادات استراباد و مدتی بود 
که با وا آندبار شده صاحبت اقطاع و سورغالات بودند. 


۱ 

پس روانه دار السللام خداد شدم و بکربلا و نجف رفته توطن‌اختار 
کردم و قربب بسه سال در آن آستان مقدس کامروا بودم و بارام و خبط 
ارقات ی گنشق همیشه تمنای نوشتن مصحفی بخط خود داشتم در آن ایام 
توفسق بافته نوشتم و در آن روطه علسا گذاشتم و کاهی محقق مطالب و 
تجر در رسائل می پر داختم و کاهی نما لعه مشغول میشدم <ر کتاشانه 
آتحضرت چندان از هر فن کتب اوایل و اواخر جمع بود که تعداد آن 
نتوانم درسیاری بگذشت (؛)رکاهی باافاضل و اتقیا که شتفازو ناسا دو دند 
صیحجنت می داشتم و ازابشان نود ما ابوالحسن اصنهانی و نور الده رگلانی 
و شیخ دوس نحفی و شیخ احمد حزاثری و شیخ مفید شیر رح و محمد 
فراهی و در شهر حله مترز «مألاقات سید هاشم نجفی رسیدم و بهر نوع 
از فیوضات آن عکان مقدس خوش سگذشت و آند بشه سفر در خاطرم 
نود تن نمزم زبارت کاطمین و سرمن رای بغداد آمدم واراده عود 
شحف شرفت بود که عز دمت سفر خراسان و رسدن اشمپر طوس در دل 
افتاد و تقدیر کشان کشان بکررمانشاهان رسانید احمد باشا بالشگریکران 
روم در ان شون دود و در انوقت سار در مملکت ابران سیت شورش و 
دود اعنماد تبرت و نم دهعت کت ۶ مان وداعته و ارانهان اسان 
رسیده آن ممالگ معموره خاصه شیر سر در را از استلای روممان خای 

وخراب ددم . 
دالجمله ده ازفسان که [۳ در تصرف رومبان ود رقم و از ۳1 4 
گبلان درآمدم در ۱۳ تفر از میاه روس بودند و قلعه عمارت 


3 حدی خان طالش بان ووم ساخته ود و از طرف ا ان حاکم دو د 


(0 


یز شاج ان ور را از قدم ارتباط تمام بود م‌اسم مودت‌قدیمه 
تقدیم کرد و بالتماس وی چند روز توقف کردم و آن مملکت را سیت 
حادئهٌ طاعون که هنوز شبوع داشت و استبلای لشگر روس عجب ویران 
و بی سر انجام دیدم از آن همه انا سایق و معارف 3 نمانده ود و 
چند کی از همراهان من نبز باق ری کر گنت القصه طول 
هکنش را سعویت تمام طی نموده بولات مازندران در آمدم . 
نمه احوال بادشاه 
محاربه اشگر بادشاهی با اشرف افغان و شکست یافتی - نهضت 
بادشاه ازماز ندران بخر اسان و تسخیر ان استقبال نمودن ملك محمود 
خان مو کب شاهی را بعزم رزم و محصور شدن ماك محعمود ‏ فتح 
مشهد مقدس - نهضت رافم از مازندران باستر اباد - ورود به‌شهد 
آمدن ندرقلی بيك باردوی اعظم ورسیدن پامارت و بافتن خطاب 
طهماسب قلیخان 

[ کنیل خرن سای طعاست تفت ارتاظ. کاوم باه 
ات رما که ان اشان وسان اقا کش رواک رو نمند 
که فرلباش ازستد و آویز ستوه آمده سیاری از سیاه در معارك نا چیز 
قفا شزوس انسیا کتو رز عبات کرو وان و ار ی زد 
ور ان فا آنتختوه گنای واده تال اه 
شایدحدود عراق ازافاغنه انتزاع شود الشگری که داشت سلدةطهران ری 
در آمده اشرف اففان اقتدار تمام یافته ستعد محاربه بود در نواحی 
طهران با لشگر پادشاهی مصاف داده غالب آمد و سردار لشگر قزلباش 
که از دوستان من بوددر آن ه ک هک فتار شد وآخر نجات بافت چون دیگر 


2 


استعداد محاربه نبود بادشاه بمازندران رفت که فکری اندیشد و تا افاغنه 
سرحد خراسان مالك شدند در مازندران چون وبا شبوع داشت بسیاری از 
عساکر یادشاهی بان عض در گذشتند و چنان کسی دافی نماند و دادشاه از 
آزردگی رقم عزل بر ناصیه جمعی ازامیاو تیان مه اسان از 
نزد خود اخراج نمود و خود با معدودی چند عزم خراسان تشی اون 
ولات را از بد عتغلبه نموده فوجي از جماعت قاجار استراب‌اد برکاب 
شوننعه بان: #ملکت هن آهفا و میلکنت خر آنبان: در آن وفت شیه قسمت 
انقسام بافته بود قندهار و تواع در تصرف افاغنه فلز و هرات و ملحقات 
در دست افاغنه اسدایی و باقی خراسان در تصرف مك محمود خان حا کم 
تیمروز بود و خود صاحت سنکه‌و خطبه شده در مشهد طوس اقامت داشت 
و اعگری حر از فراهم آورده خودنیز ازشحاعان بودو نس وی‌سللاطین 
صفار به می‌بدوندد وتو قم‌آن و دکه شاید حقوق‌جندین ساله چا کری ونم 
پروردگی آن دودمان بزرگی را باس داشته شدم اعتذار مش آید وخود 
این توفیق نیافته بمزم رزم استقبال موکب شاهی کرده تا قلعه اسفراین 
۱۳1 چون بادشاه از دلبری گر شد بی توقف عزم تلاقي زر تیان 
وی وا شده و ایلغار کرد ملك محمودخان از حبارت خود نادم گنته 
سرعت تمام مشهد مقدی تیاه وه در استیکام قلعه و حصار گوشندن 
کرفت ویادشاه بر درو ازه شهر نزول‌نموده محاصره درداخت وملك محمود 
هي روز از حصار 9 با تویخانه و ی تمام با اشگر دادشاهی 
رون ردو چند ماه بر ار هموال دود رهم سای درو ریت 
خراسان چون نمك برورده خاندان صفوبه بودند شهر ها تصرف داده 


فوج فوح بلشگر بادشاهی آمده تطای توت زاره و حان سیاری برمبان 


ی 


ور سم 

ساند و کار محمود تدگ شده ان بلده فاخره مفنوح شد و ملت 
محمود محدوس 3 ردید و در خسن سعی بکی از اسا ۳ اطلاع بادشاه 
هلاک شد بادشاه در هشهد مقدس 3 من از مازندران ح رکت کرده 
باستر اناد امدم و سمدیلت مد ات ناف ۱ 3 از نیکان ور کار دود در آن 
شهر ایدم و از انیا دمشید رسده بز بارت روضه رضو به مشرف شده 
و اقامت گزیدم بادشاه از قدر دابی انیا شعار ات سلسله دود 
مئزل من امد و مو دت شاوی داد و در آن مدت او را با اقاعنه ابدایی 
وسر کدان تواسی. آن هملك فحاربات اتفاق افتاده ظفر ناف.: 

و در اتام میحاحسر ه شود که فوح فوح سیاهی و رعدت اطر اف 


خراسان باردوی بادشاهی میامدند ندر فل ساث اشار اپیو نز ان 


م ‏ ص 
سم 


جمله بود بردو امده رفته رثةه مورد ااعطاف شد و بمساعدت طالع هثصت 
جلرل القدر قورچی باشی گری بافت و بطهماسب قن خان ملقب گشت و 
با اما و اریات مماصب صفائی و یی و اتشان را خار راه خود مدانست 

وه تکیت کار آنها کوشیدن گر فت و بادشاه را در اوایل بوی التفات 
تمام بود تا آنکه زمام مهاء ام مالکی رای‌و روت وی در آمدء استقلال بافت 

ور در ان نلیتا 99 آشنابان کمتر معاشرت با خلق 
داشتم و بکار خود مشغول بودم سیاری از کتاب رموز کشفیه را با چند 
رساله دیگر ۳۹ تحریر نمودهام وگاهی با اعبان و مستعدان صحرت 
مدداشتم 69 


)۱( در انحا سره ش 3 داشمندان خر اسر 1 ترا نام عبر مجمد هی رضوی 
خرا سانی و فجبد زیم بلاني و محمد شغی بع گللانی ۳ برده و یز بم بو تون ان دیوان 


چهارم‌خو: بش ستان رانده است وسیس قرش اشماری‌از کنات خودکه خرابانش نام نهاده 
و بطر ز بوستآن سعدی گنه است برداخنه و در بایان اشعا ر که چهار صواجه از ان 


5 نامه را رفن است چنین منتو تسد 2 ذوق سره عار قن خامه سیه مت را آژ 
وادی که در بش داشت عنان بر تأفت رت نان که رن 6 


تن 
لشگر کشیدن شرف افغان‌بخراسان وحر کت بادشاه و راقم حروف 
از مشهد بصوب عراق - مصاف دادن بادشاه با اشرف افغان و 
هریمت آن طاغیان - نهت رایات منصوره بصوب اصفهان 
رفتن داقیم حروف بولایت مازندران - حر کت از مازنددان 
و آملی بطهر آن 

بالجمله چون اشرف اففان اقتدار و احتشام تمام بافته بودو از 
جانب بادشاه اندیشه ال بود از یم آنکه مبادا در خراسان تعکر و 
استقلال یافته پدفع او پردازد پیش از آنسکه متعرض او شوند اشرف 
مذکور با شوکت و لشگر موقرر روی بخراسان آورد پادشاه و طهه‌اسب 
قلبخان و امرا سعحل تا سای که مقدور دود از عشهد عزم رزم 
او حر کت کردند و این قصیه در ماه صفر کرو ار 8 و چهل و دو 
بود و افاغنه در این سال ۳ شدند ویادشاه دررفاقت من ساعی شده 
وجمعی از عقربانرا نزد من فرستاده کوشش کردند ناچارمن نیز درمنزل 
اول رفاقت کرده سفر ها ان اشگر اف دشوار نمود در آن قتل 
بادشاه را سخشان معذرت آمیز تسل نموده از عقب لشگر بخاطر خواه 
خود روانه شدم و در مبانه همیشه مسافت اندك بود چون بادشاه سلدهٌ 
بسطام رسید فوجی از اف‌اغنه شب بر سر توبخانه بعزم دستبرد آمدند 
باسیانان آ کاه شده ابذاترا براندند القصه مد از دو روز هن بر ار 
مشهور ممسان یت 0 داخل زمن خراسان است تلاقی دو لشگر 
دست داد و سیاه لاش فا آنبکه هدر نست لشگر افاغته نود دز زیر 
اعالام بادشاهی فش آر | گیفته بای ثبات شرا نکن افشردند و افاغنه نیز 


دلر انه ۳ دار و ساخشمد جنك سلعطانی در دبوست تک ان 


یک 


0 


بیاده رکات بادشاهی و تویحدان خاصه در آن روز داد مهارت ۳ 
داد پیش قدمان و دلیران لشگر افاغنه را چندین دامه از میدان برداشتند 
کر یه انب کات یه سای رورت هی فا وا رسب 
قرلب‌اش از چپ و از راست بر ایشان تاخت آورده هرکی که وم 
تا ای کم کارزار کم توف اه اضما اعرر 
شاهی افاغنه را پای تمکن از جای رفت و چندآنکه تلاش کردند بجايي 
نرسنده صفوف اشان بهم باهش شک نش ده آن لشگر انبوه افتاده اشرف 
مذ کور و سرداران اشان روی از ۳ تافنه بپز مت رفتند و در راه 
هر چند ات تمه هک مستعد کارزار شوند صورت نه سته معجدل 
تمام راه اصفهان یه و یادشاه بدامغان نزول نموده من بداغی که 
متصل بآن میدان بود اند آرام گرفتم چون تمام سهاه قزلباش بگذشت 
سوار شده بر جوانب آن مرک بر آمدم و نظارة مقتولان بدیده عبرت 
کردم چه جع ان رود افله جنگ قرلداش و فش و باژوی خ‌داست 
کار ندیده بودند در آن تتو از از قرلماش زناده بر دوک که اند زخمی 
داشتند کسی‌ضایع ۳ 

بعد از فشح و ظفر طهماسب قامخان صلاح در معاودت مشید 
یواک شاه موجدسان ۳ بدفع افاغنه پردازند یادشاه 
ون فلوم عتارها استهارن کین ودره یی هس کی از لشگر وحکام 
افاغنه بود راه فرار باصفپان بش گرفته اهای آن شهر ها بهزاران نداز 
استقبال موکب شاهی کرده غلفله نشاط و شیر انم کنو آن رسانندین 
و از هر طرف فوجی باشگر ظفر آثر ی پیوست . ( در اینجا بشرح بیماری 


و مسافرت خوش از سبزوار و دامغان‌ساری مازندران برداخته یت 


ع ۳ 
ایام بهار را در مازندران بپشت نشان بخوش یگنرانيده از آن دبار بطهران 
آمدم و در طرف آن مدت اصفهان مفنوح و افاغنه مستاصل شده بودند 
و محمل آن وصد اننکه ۱ 
رسیدن افاغنه باصفهان و استعداد محاریه - مصاف دادن دادشاه 
کرت دیگر با اذرف افغان در نو احی اصفهان و انکسار ایشان - 
فتح دار السلطذت اصنهان و گریختی افاغنه بشیر از - تعافب اشگر 
قز لباش افاغنه رابسرداری‌طهماسب فلی‌خان- محاربه خان‌معظم با 
اشرف خان و هزیمت آن طاغبان - رسیدن اشرف و بقبه السیف 
افاغنه ببندة لار - کشته شدن برادر اشرف بدست رعایا انتزاع 
لاریان قلعه معتبر ه لار را از افاغنه - برا کن کی لشگر افاغنه و 
گربختی اشرفبصوب فندهار ‏ می‌الغر ایب - بقتل‌رسیدن اشرف‌افغان 
چون اشرف شکست بافته باصفهان رت از خوف [۴ هی‌اس دم 
اصفهانرا از شهر اخراج نمو ده ددهات متفرق ساخت و از اطراف میاه 
خود را جمع نموده بتدارك توپخانه پرداخت و چون با رومدان صلح نموده 
تویحبان بمعاونت او فرستاد چون بادشاه نواحی اصفمان رسمد افاغنه 
3 لشگر اه و توبخانه عظیم استقبال نمو ده صف قیال واه اشگر 
قرلباش و تفنگجیان رکاب شاهی اول بر سر تویخانه ابشان هجوم آورده 
رومبان را «کشنند و تورخانه مق دس 1 شش ان سبار باز 
شکست در افاغنه افتاد و مقدار چهار عزار سر از ابشان گرفته از آن 
سرها منار# عالی بر افراشتند. 


۳ اشرف و افاغنه شکسته و دل حال باصفهان امه آنجه داشتند 


منت زک 
ای رای ماو موه هم شا هرن که هعرق 
ایشان بود باضطراب روانه شدند اجاهره اسان که فرضنین داشتند دس 
بغارت بازار ها که خالی بود انداخته در هم شکستند و هر کرا ی 
خارج شهر جریده بافتند هثل آوردند و از مقتولین بودآقا مهدی خلف 
مجتید مبرور آقا هادی مازندرانی که از ننکان و اصدقای من بود. 

بالهمله بعد از چند روز بادشاه و لشگر قزلباش بشهر در آمدند ومردم 
۳ از نواحی ۳ ۳ هس کس سعمیر حال خود برداخت و بادشاه 
بمنازل عالبه خود قرار گرفت طهماسب قلیخان اراده معاودت بخراسان 
کرد و بعد از ابرام و انتجاح مطالبي که داشت بقماقب افاغنه مأمور شدو 
در آن وقت راه شقو تس یس ایض بر برف و عبور دشوار بود 
خان معظم که در لشکز ۳ و مه تین بگانه و ود ای لشکر یس[ 
له اشرف و افاغنه که تفر راز دو دند از اشگر ها فرا هم ود 
احامره الوسات آن حدودرا صلای زر و انعام در داده حماعتی با کراهو 
طمع مال با اشان سوسته مستعد محال بو دند چون لشگر قرلباش به پنج 
فرس تشر آن زیت آفامته از ارفضای اه روم اسان اررونه بو 
کوشقهای‌سن روم تاجهاو روزهتاشه کرزان نود الق سیام فز لاش 
در آن مصاف نبز داد مردی و دلاوری داده یش کر از افاغنه مقتول 
و ده السیف بهز بمت هر و اقعه خانهای شبراز را افاغنه سوخته 
و اموال مردم ر! شارت برده بودند و جماعتی ي از رسای افاغنه زنده 
تن اش شت رمست تاو از امه وه ۳ ببر و مرشد محمود 
و ملازعفران و امثال دلث. ۱ 


تالحمله دعل ار فنح و طفر خان معظم شفتر ار ۵ امه ی مر دم 


و 

تسیق آن مك پرداخت. 

اشرف وشبه النیف که غلور ینت وفوتهزار کن آفتون بودنة 
هرآسانن بجال تیاب رام خطه کار مش ر فتاو ار سر شافت لس ق لاش 
از انواز زشکرننی امووف ] کثر اسان انتان.جو زام عانه قلت شد 
و در هی مرحله جماعتی از ببران و اطفال و سماران خود را که ازرفتن 
عاجز حی شدند خود کته می انداختند چنانکه از شیر از تا بلده لاه کر 
بانزده و زاهاست ان اسان ره ود عون اوازه فر ازاهان 
منتشر شده نود رعابای جمیع دعات و تواحی 1 همه ده خانه بود دست 
.4 کی و ثبر برده بر روی لشگری بان عظمت استاده! بشان‌راهس اندند 
و از بیم محال آن نداشتند که درنگی افیا کی ق آو تن در ان 
راه قرصی نان بدست ایشان نافتاد و کف اسبان و الاغان خود معاش 
میکردند و خلقی با وجود زر و جواهی بگرسنگی بمردند. 

القصه بالار رسنده چون قلعةٌ آن شهره جهانست شرف وتا 
بخاطر رسید که آنبا خودداری نماید و از رومیه معاونت طلبد برادر 
تکوتر رانا فرع و فان سا زونه ساخت که آزرام وتا مه سره رقتا 
از رومدان درخواست امداد کند جون روانه شد رعاای نراحی بر سر 
او ره بکشتنهی افو ال سردند: 

اففاني که کوتوال بلده لار بود روزی از قلعه بسلام اشرف بزبر 
آمد و پیست و پنج کس از اعیان لار را درقلمه محبوس داشت محبوسان 
از رفتن اف که ان مکن ووی این و چهل کس افاغنه راکه 


در قلعه مانده بو دند شمش ابشان کفته قلعه را در ستند و چند قضه 


۳ 


تفرگی در منتزل کوتوال و افاغنه باقته بجر است جنان ۳ برداخنند و 
از بروج 9 فرباد دعای دولت شاهی نز کدی و چون تسضصر آن 
قلعه هر چند حارسانش بیست و یج تما شنز فادی من . سک ارف 
حجندآنکه مد ند و نو دد انیت که ابذان را رام سارد در تررفت و نه 
روز در لار اقامت نموده هر شب فوجي از لشگرباش سر ود سک وتا 
ناهند رسبدن بماعئی یرود ۹ هیر فتند و رعابای اطراف در اسقالر یم 
سرراه گرفنه خود را از قتل و اخذ اموال مصاف امیداشتند اشرف 
حور ۱ ۰ فرا کله کو خود ش‌نده هراس سقدای «ر وی آستیالا سافته بود 
را فرار شندهار تشر کرش و در از شتا هر روز فوج فوح از 
اشگر او حدا شده راه سواحل در با مک فنل و رعابا ۳ 1 اشان همان 
4 دو د و جمعی که ددر با تشز رسندند سباری از سفائن مقدتر 
ایرخق غرق شده خلقی انبوه پدر دافرو رفتدد و معدودی از اشان‌سواحل 
لحسا و عمان و نواحی سندافتادند شبغ بنی خالد که صاحب احسااست 
ایقانز! کرفته ای بفل کنو دورس ار و اسان در گنه 
لباس و براقشان بستد و عریان به بیابان راه داد . 

دس از چندی که من سواحل عمان رسیدم سر يكث برادر اشرفت 
را که قریب بیست سال عمرداشت و خدادادخان حاکملاررا که‌از امرای 
رک انغان نود در شهپر مسقط بدیدم هر دو فعگن در دوش کرفتهان 
بخانها می بردند ایشان را طلبیده سخنان برسیدم و سرورخان نامی ندراز 
ام‌ای اسان در بضا بو کف تدووی کر کلش ند اوراهم نزدمن 


| مخز ۳ احوال درستهم ۳ 


گزارش شری و غرب 
| - شورش در آلبانی 

چنانچه در شماره گذشته باد آور شدیم دسته بندیها وکشمکش 
مایشاشی کتوی 5 میان دولتپای دیکتاتوری و دموکراسی دیدام‌ده 
بیشتر از همه دولتهای کوچك بالکان و اروپای م‌کزیرا دچار جزر 
و مدهای سیاسی کرده و هی روزی بشکلی زندگی م‌دم این کشورها 
دستخوش طوفان حوادث هی فد . ماهی بلکه هفته‌ای نممگذر دکه در یکی 
از این کشورها شورش با جنیشی پدید نشود » کاهی در آتریش زمانی 
در مجار " روزی در چکوسلوا کی هنگامی دریونان و با دیگرمملکتهای 
شبه جزبر؛ بالکان زد و خوردهای ِِ یهن اوه ۱ بت 
خورده تولید میشود . چنانچه ميدانیم آتش جنگ جهانگیر نیز از این 
نگنیش ناه و 0 جهانرا فرا گرفت . 

یکی از مملکتهای بالکان کشور کوچك آ لبانی تک پعماستیت 
وضعیت جغرافیایی و همساپگی با ایتالیا همواره بازیچه پادهای سیاسی 
3 تا بادان ِ چه باشد و دستش بکحا شد شود ؟. 

کت خبر گزاری بارس در یابان اردی‌بپشت ها تسه انقلایی 
درارژیر و کاستر ۲ شرهای | لباز ۳ ریاست ام توتو ۳ 
۱ ذشته) مدشمنی و هت با نیروی دوآتی بجنگی برخاسته اداره های 
تج شهی‌تانی را - کر تن ی شما رف داهن از اگربان تاو ی 
۳ زخمی نمودند ولی نیروی کاملی حکجاگ دولابان‌رسیده شورش را 


و شورشدان را راند و چپار تن از اشان کشته خنیو. توا 


ه۵ ۱ 
آرامش طاهر‌ی در سر اسر زا دابر حاست 3 
۳ - برحیده‌شدن کاییتولاسبون در ءصر 

کشور مصر 3 تا هنگام جهانگبری نابلتُون تشر گت در دست‌علماً 
بود در سده نوزدهم دوبار تغیبرات بزرگی در آن رو یداد : در رمان 
فرش 5 تصرف فرانسویان در ۹ ور سال ۱۸۸۰ مبلادی 
که انگلیسیان بان کشور دست درازی نموده و در 4 ۱۹۱ میلادی‌زیر 
بخفایت شود کر ال ول در تیه ۳ شش‌های فراواني که آ زادخواهان 


نی 


مصر نمودند در سال ۲ ۱۹۲ آزادی‌از دست‌رفته دو باره بان سرزمین 
بخشیده‌شد باوجود این حق داوری بیگانگان که در اصطلاح دیپلوماسی 
کایستو لاسدون ناهیده میشود برای بیگانگان بازماند و درحقدقت ین کارسد 
بزدگی در راه سشرفت و آزادی مصر بود و عبهن دوستان و حانبداران 
آزافی نو ارساز ان اندوهناه ند اتکفعتد ماه پیش ازییچیدگی 
سیاست جپان و تذورش انگاستان فرصت اتکی #وگه رهائی خودرا از 
بند کاییتولاسیون خواستار شدند . 

انجمن رسیدگی که در مونترو بر با شده‌بود کارهای خودرا انجام 
داده مصر را از بندهای سیاسی آزاد و روزکار بردگی آنرا بپایان آورد 
وم پیمان نپادند که تا درازدسال (۱۹۶۹-۱۹۳۷) دیوان درهمی 
(مختاطي) از داوران ارویائی و عصری بابدار شود . 

نمایندگان انجمن میترسیدند که پس از برچیده شدن کاییتولاسیون 
بدهي اتباع آتان از م‌دم نوی زاد تر شده و ا سف ان و بازرگانان 
ابشان رفتار خشن نمایند و آنانرا در کار های مذعبی ازادنگذارند ازایشرو 


بیشنهاد ردند که دیوان درهم داوری اع همدت سشتری بر حا ماند وی 


و 

نمایندگان مصر با فشاری کر ده نیذیرفتند و با دادن توضحات سشتر و 
اف ودن بكث سوندنامه به پدمان این ترس را از هبان برداشتند و با این 
مقدمات راه پذیرفته شدن مصر در انجمن جهانیان باز شد و پس از 
شتتهاد او ابا یگ مصر کی از توس ان انحمن ها ی و 

بات که اسر وشات دولت: کاس خی فان یاف 
عضو هوادار دوات برمانی بر انحمن ژنو افزوده 9 : 

۳ - یادداشت نحاشی 

پادشاه از کار افتادهٌ حبشه بادداشتی بانجمن جهانبان فرستاده که هم 
اف ۳ و هم تا اندازء شگفت انگیز ز است ! نحاشی در بادداشت خود 
ناخ آ ون شت فیس از کر موز انش ار فرسادن با ده 
بانجمن‌جهانیان خودداری کرده است و نیزبدوات مصر بمناست‌پیوستگی 
که با انجمن بیدا کرده مدارکیاد گفته و افزوده است که و تون 
مصر و حبشه از روزگار باستان بدستداری رشته‌های استواری با هم پیوند 
و بکانگی داشته است ودر یادان نامه بخود نود داده است که روزیفرا 
خواهد رسید که انجمن تخهانتان. کیقوز حبشه را از زیر سلط بیگانه 
سبرون آرد ید 

۴ - جنبش کرذها در ت رکیه 

از استاتبول آ گاهي میرسد که انبوهی ازکردان درناحیه (درسیم) 
افرمانی کرده وبا نبروی دولتی بحنگ برخاسته‌اند» دولت ترکیه ۲۵ 
هزار تن شیر یار بکات ندروی هواثی رای شور کی نان فرستاده و تا 
کیان پنج هزار تن از طاغیان کشته و زخمی گردیده‌اند وی تلفات 


نبروی دولنی ۳۳ تن کشته و ۱۸ تن زخمی است 


2-5 
ه - گشاده‌شدن راه تهران و طرابوزان 

جادة تهارتی تهرآن و طرابوزان .که کشوو:مارانمتربای یام 
ارویاو خاك ترکیه را بخلیج فارس و شرق دور ی سوندد و از چند 
سال پیش ساختمان آن آغاز شده‌بود ؛ انجام بافته و در ۲۹ خرداد ماه 
ای زین ام در اراشی وق بای اش ام ده کته را نود 
های اقتصادی بدوستی و نزدیکی شوت کی تقو ۳-۹ و همسانه 
نبر کمك زبادی خواهد کرد 

-٩‏ شکست دسته جاسوسی در روسسان 

ادار2 آ گهی روستان‌در این ماه يك انجمن پنهانی را پید اند 
که با همدستی سگانگان برای برانداختن کمونیزم ۵ استالین بر 
با شده‌بود و نه تن سر بزرگ‌را که یکی از اشان تا هشثشت 
تن دیگر سرتیپ بودند. دسنگیر نمود . 

گرفتاری این چند تن و افتابی شدن راز آنان شور و هیجان 
زبادی در مبان سربازان و کارگران تولمدو در همه حاو در همه آنجمن‌ها 
تابو دی ابشان را خواستار شدند. 

بگنته مدعی‌العموم گناهکاران برای کشتن استالین گفتگو کرده 
و انجام این کار را بمپد سرتیپ کامارينك گذاشته بودند که بمحض 
وقداني شتن قدآ غود ی 5 دومتهوا انیس اشگر یاو سکن شش ار 
ساخلوهای‌مسکو ی اشادق جمهوری جدید اقراف. کاشتشوه 

هشیر کر از بارس در ۲۱ خردادماه گرفتاران کارت 
ازسراشگر توخاچوسکی وسرتیپ‌با ۳ و سرتیپ‌آوبرویچ وسرتیپ .کرو 


سرتیب ایدمن‌وسرتیپ فلامن و سرتیپ‌پریما کف وسرتیپ‌پوتنابودند) در 


ت ‏ ی 

وبوان رکف محا کمات لشگری محکوم بم رگ شده و روژ ۲ ۲ خرداد 
کلولهباران کرت 

همینکه‌رآیمحکمه بکارگران و سربازان آ کاهی داده شدشادمانیپا 
کرده بنطق‌های بررجوش و خروشي برخاستند 

کار گر ان کار خانه بولشويك چنین ۳۳ دادند؛ «ما این بر 
و دادگر انه زا .که قرو ناسران ات می پذیر یم . همه جنایتکاران 
و جاسوسان هم باید بدانند که دیر با زود بکیفر کارهای خود خواهند 
رسید . ما همدستی وهمداستاني, یکی یت تلاسیه ,کنو نیسم وسرپرست 
گرامی خویش (استالین) تقویت خواهيم نمود .» 

کارکُران کار خانه‌میکانیکی تصو ببنامه زبرین‌را درون‌دادند : «جپان 
کارکری این رای را با شادماني خواهد پذیرفت ما حاضریم که هروقت 
لازم باشد ازمیپن گرامی خسود پشتیبا ني کنيم * کشور ما مفلوب 
نشدنی است ۱» 

ادن توا تتا زان ادن اون یت کی و 4 باب ران م نون 
سکگ شاسته م‌گند ۱» 

یکی از ناطقین که سرمکز بي‌سيم مسکو پگفتگو پرداخت‌بدین 
کون # ۷ خودرا آغاز کرد : «لازم است‌محکوهین ندارآد بشتهشوزن 
زیرا دریغ است که گلوله برای کشتن این نابکاران بکار برده شود .» 

۷-آشوب اسپانی 
آشفتکی کار اسبانی در خرداد بر پیچ تر ‏ و کشتار های این ماه از ماههای 


پیشین بیشتر گردیده» جنگپای خونین در آسانها و زیر دریا و روی زمین دوام دارد 
شاره کشتگان ازده هزار تن گذشته و پعین فتاس تاد زخمی شدگان را بست سی‌هز ار 


ور 
تن بحساب‌آورد . زبانپای مال را جز خدا کسی شهاره تتو )اد رد ! 

«موچب آخرین آکاهی که در اسات خرداد تست آمده شهر بزرگ ملبائو 
ری ابالت باسك بدست شورشیان افتاده و زنرال فرانکو ا دبدبه زیادی وارد آنجا 
شده است , 

در برایر این فروزی دولتبان هم در ردة شم‌ال و شمال شرفی 4 دشمن چیره 
هو و شهر و سکاو در ابالت ازا ن فرا گرفته زانهای مای و جانی فراوانی 
ندشن وارد آورده اند. 

تا کنون چندین بار شهر های مادرید ( دارای ۰۰ "۷ س سکنه ) و 
یلبائو ( یکصد هزار تن نفوس ) و با کور و بارسلون (۰۲۰۰۰۰) از سوی شورشیان 
کلو له باران شده و م‌دم زنادی از بومیهای بر بای هد ف گلوله گشته اند. دولتبان 
نبز با بسارده کردن کرناد ( غر ناطه دارای هشتاد هزار جمعیت ) و برخی شپر های 
دیگر از دشمن انتقام کشیده اند . 

شماره اسبر اننکه زد و شود کت کان از بکدیگر گرفته اند گزافه آمیز ویگفته 
خب رگزاری بارس تنپا در جبهُ باسك ده هزار اسیر بدام شورشیان افتاده و فرماندهٌ 
حلقه آهنبن نوک فتاز ضرته: شنت و 

۸ - مراد ناگهانی زنرال مولا 

رال مولا سردار نی شورشی هنکامیکه با هوایما آهنکگ بازدید ستگر 
های جبهةٌ باسك را داشت نا گپان دراثر دچار شدن بمه کثیفی يك بال هواییمابکوه 
برخورده سرنگون میگردد و در نتبجه خود ژارال با دو تن افسر کشته میشوند. 

مک ژنرال نامبرده هس اندازه که موجب فسوس و اندوه شورشیان شده بهمان 
میزان در میانه دولتیپا و جمهوریخواهان تولید خوشی و شادمانی کرده است و مردم 
شهر ها این حادئه را بفال نيكگرفته و ببعض شنیدن خبر مر‌که ژنرال برقص آغازکردند 

برزنان میگفتند : (« خدا هم آز ادیخواه است !» 

زنرال مولا گذشته از اینکه با پشتیبانی کردن ژنرال فرانکو رئیس شورشیان 
و کشتار ص‌دم نا مورد اکراه آزادیخواهان ود » بواسطه کار های ۳1 داد گر انه 


که هنگام سر پر سثی اداره ۲ گاهی از او سر زده بود نام خوبی در هیانه صردم نداشت . 


ح-عع ۱ 
4 - پایان کار اسپانی 

شورش اسبالی آگر هم از :اسازکاری اندیشه های سیاسی بومیان آن 
.کنو زاننده شمه باشد: بخن و رکه ان اش از جلوتیی بر افبانی ان کفوودا مت 
ژنرا کنون را که دو دنه سبار زور مند از دولپای دم وکراسی و دیکتانوی درارو با 
بوجود آمده کذور اسبانی در جنوب غربی اروبا میاه این دو دسته جا گرفته که هس 
از اه ماهبا در زین ساختن روش حکومت آن هم بر شداره دوستان خود 
انزوده و هم دیوار استواری در جلو پیشرفت دشمنان خود بر پا دارند . 

میتوان گفت که همه دولتهای جهان بجنك اسپانی دلیستگی نشان میدهند زیرا 
اگر هم سود های مستقیمی از فیروزی یکی از زد و خورد کنندگان نداشته باشند باری 
عبر مستقبم با از راه اندیشه های سیاسی یگمان هوادار یکی از طرفین خواهند شد 
از این میأنه پشتیبانی آشکار دولتهای آلمان وایتالیا از شورشیان و كمك فرانسه و 
روسستان بجمهوری خواهان شین است و کشوره‌ای‌ام‌یکای جنوبی هم بمناسیت گذشته 
های تاریغی و مردم امریکای م‌کزی بخاطره آزادیخواهی ( و ,شتیبانی از روس 
بر عله ژایون ) از هواداری آزادیخواهان با نمی استند . 

تنپا دولت بریتانبا است که سیاست دوروئی پیش گرفته و بفیروزی هیچ يك 
از طرفین علافمند نیست زیرا » از فیروزی شورشیان که بیشرفت نفرذ ایتالا و آلمان 
را در دبالهً خود دارد ۰ میتواند هواداری ناید و نه با تشکیل مك دو لت کمویست در 
قارةٌ ارو با مبتواند همداستانی کند از اینرو منتوان ی نی درف که حکومت آیندة 
اسان راهیج يك از طرفین ه.توانند در دست داشته باشند 9 ۱ 
پایان کار يك حکومت نظای در اسبانی با بر جا شده» دست هس دو طرف از آن 
کشور کوتاه میشود و شاد که ژنرال میاجا (مدافع مادرید ) را بریاست این چنین 


دولتی ی 


ی 
کتابخانةٌ صافی در اهواز نمایئده بیمان است کسانیکه از آ نبا 
با از شهر های دیگر خوزسان بیمان را میخو اهند ۲ قای صافی خداوند 
اه دار وف کتق: 
نیز همه کتابپای دارنده پدمان درآ نکتابخانه هست ومهمان بپای 


ارزان خود فروش مشود ۲ خواهندگان از آنیتا بخواهند ۳ 


آ گهی 


بخش درم تاریخ هیحدهساله درا عازن کد همراه سال‌سوم دنمان 


موز شش سبصد سخه از آن حدا کانه نیز چاپ شده و هی‌نسخه 
آن ۱۲ ربال در جاهای پایین فروش ی رود : 

تپران - کناشانه‌های تهران خاور 

تبر یز بد کتامکا له سروش آقای موزع 

رضائبه - کتابخانه فرقانی 

اهواز - کنایخانه صافی 

بخش یکم تاریخ هجده ساله و ۰ کتابهای دارنده پیمان نیز 


در این کتا,خانه فروش سشود, 


بهای پیمان 


ما اگر می توانستيم هبه در رفت چاپ کردن یمان را از کسه خود بردازيم 
هیچگاه نام پول نبرده از کسی چیزی نمی طلييدیم. و چون چنین توانایی را نداريم 
از آنسوی این خود درست نمی آبدکه‌کسی مپنامه با کتابی رابیکبار مفت بخش نناید زیرا 
این بافث مشود که کسانی که خواهان و هوادارش نینتند آن را بخواهند و تنها بنام 
اینکه يك چیز مفتی است گرفته نگهدارند و هبچگاه آن را نخوانند. از این دو جهت 
ماناگزيريم از خواستاران پیسان بها طلبیم . چیزیکه هست مبخواهيم این کار با 
خوشی و خرسندی انجام گرد . این مایه خوشنودی و سر افرازی ماست که انبوهی 
ازخواستاران یمان بی‌آنکه ازسوی‌ما خواهش بشود خودشان پول ی‌فرستند . ازاین 
گرانمایه تر کار آندسته جوانمردان است که هي یکی ده با بیست ( بلکه امسال را تا 
پنجاه ) خواستار آماده نموده و بولپای همه را گرفته ی فرستند . ما ارج این جوانمردیها 
را می شناسیم ولی از آنجا که میدانيم این کار را تنهسا بنام پاکدلی و خدا شناسی می 
کنند اینست نوشتن نامپای ایشان را در پیمان روا نمي شماريم 

یمان از آن يك کمی یست . همه آنانکه بخداباور دارند و آادی جپان 
و آساش جهانبان را خواستارند این نامه را از خودشان بشناسند و آنانکه در یش 
بردن این نامه دست دارند و از دور با نزديك یاوری ‏ نمایند این کار خود را 

شش در بکراه خدایی دانسته باداش از خدا امید وار باشند 

اینست ما از نگارش بپای مپنامه بر روی جلد هی شماره خودداری مینمادم 
و اینکه کسانی آن را نقص شمرده و خرده گرفته اند از این اندیشه ما نا] گاهند. 

همچنین ایرادیکه کسانی بر افزودن بهای مهنامه می‌کنند درست نیست . پارسال 
و اسال کاغذ يك برابر گرانتر از سالپ‌ای بیش شده. نز بر بهای چاپ يك نم 
افروذه . از این رو ما نا گزيريم بر بهای سالانه اندکی افزوده باشیم با ایشهمه اگر 
کهانی راستی را خواستار خواندن پبدان میباشند ما از بهر یکتومان او را بی بهره 
نیخواهيم اگر کسی پیشرفت ندارد پنجاه ریال پیردازد به همان بپای بارساله (چهل 
ریال) سنده میتوان کرد. 

ما همیشه چشم بباری خدا داریم و این یقن عی دانیم که از هی باره کثایشها 
در کارما شواهد بود 

این را هم با آنکه بر خود نا کوار ميشماريم بئویسیم . کسانی نامه نوشته 
از ما پیمان میخواهند و ما خواهش ایشان پذیرفته شمارهای مهنامه یکساله بنامهای 
ابشان ی فرستیم . ولی چون کارتی فرستاده پولی خواستار ميشوم این هنگام هیچگونه 
پاسخ نمی دهند و خود را یکبار یگانه می گر ند ۰ ما نز دو سه بار که کارت نوشتیم 
رها می‌کنيم و تنها باین بسی می کنيم که نامپا را در يك جایی نگه داریم در اینجا 
مبخواهیم باینگونه بیخردانی ( که خوشختانه بسبارکمند ) باد آور شویم که چنین زیرکیها 
جز نتبحه نادانی و کسخردی نیست ۰ 


